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  مقدمه
آنها که هستى و زندگى شان را در رفتن ها دیده انـد و مانـدن را گندیـدن و    
پوسیدن ، این ها در این جریان ، در این حرکت ، در این رفتن ، بـا مـانع هـا و    

گرفته ها و درگیرى هایى که همه جا خانه  درگیرى هایى روبرو مى شوند؛ مانع
  .اند، در درون آنها، در خانه آن ها، در محل شهر و جامعه و در تمام جبهه ها

ها،اضـطراب هـا و زلزلـه     این درگیرى هایى مستمر، ناچار بحران ها، التهاب
هایى ، به وجود مى آورند و روح ها هرچند به قدرت کوه ها باشند، بـا چنـین   

لزله ، یک عامل طبیعى است که این اضطراب و ز. زلزله هایى همراه خواهند شد
این ها مى توانند، با چنـین  . مى توان در برابر آن چند گونه عکس العمل داشت 

  .زلزله هایى همراه خواهند شد
این اضطراب ها و زلزله ها علامـت نقـص نیسـت ، اگـر انسـان بتوانـد بـه        
پیوندهاى محکم تـر و قـدرت هـاى بیشـترى برسـد و ایـن کـه در رسـول و         

ش به جاى سستى و عقب گرد، طلب و حرکـت بـه وجـود مـى آورده     همراهان
و ي�بت ) 2(. الا آن نصر االله قریب . بود؛طلبى براى پیروزى و حرکت به سوى نصر

این است که رسول باید از شـب هـا، خلـوتى و    ) 4( االله ا�ين آمنو بالقول ا�ابت
او زد  منه قلـيلا ؛قم ا�ليل الا قليلا نصفه او انقصپیوندى و ربطى خودش بسازد

عليه و رتل القرآن ترتيلا، اناسنل� عليك قولا ثقيلا ان ناشـئه ا�ليـل � اءشـد 
  )6(وطاء و اقوم قيلا
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  قرآن
قران را گاهى براى رسیدن به تسلط و آشنا شدن با تمامش مى خـوانیم ، در  

 ن همچون سرودى آشناآاین مرحله باید قرائت زیاد باشد و مستمر تا آنجا که قر
  .در تو جریان بگیرد

پس از مرحله ى تسلط، مرحله ى تثبیت و بهره بردارى ، در هنگـام تزلـزل   
همه آیه مسلط هستند، هنگام بحران هـا آیـه اى را    3هاست ، ناچار آنها که بر 

مى بینند که در آنها بزرگ شده و بر آن همه آیه مسلط هستند،هنگام بحران آیـه  
رگ شده و بر آنها جلوه کرده و تمام وجود آنهـا را  اى را مى بینند که در آنها بز

آگاهى و تسلط مقدمه ى این مرحلـه ى ترتیـل ،و تزلـزل زدایـى     . گرفته است 
  .است 

شاید اوایل بلوغم بود که کارهایم را حساب مى کردم و قله هـایم را تخمـین   
 و پس از این همه به خـودم رو مـى آورم  . مى زدم و راهم را ارزیابى مى کردم 

در این هنگام به امکانـات و وابسـتگى هـا از قـدرت و ثـروت و      . که چه دارم 
دوست ها و خویش ها و حتى دست و پا و مغز و شعور و اسـتعدادهاى خـودم   
. فکر مى کردم و مى دیدم که این ها چقدر هنگام احتیاج از من دور مـى شـوند  

  .رسنه مردندهنگامى که در کنار صندوق هایى از ثروت و جواهرات تشنه و گ
. و بهارهایى که پاییز شان رسید. و مى دیدم قدرت هایى که به ضعف رسیدند

و مى دیدم مه چگونه دوست ها که تمام بار ثروت و قدرت را من باید به دوش 
  .بگیرم 

: خلقى که دو دسته اند.و مى دیدم که تمام خلق زنده را من باید همراهى کنم 
با این دیدارها از قله هـا و راه هـاى   . نمى توانند یا نمى خواهند کارى کنند و یا
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دشوار و از این نیروها و همراه هاى بى خیال ، سرم گیج مى رفت و وحشـت ،  
  .توانم را مى گرفت که چگونه با این مرده ها و ثروت و قدرت

کارم و راهم را شروع کنم ؟ پـس   -دوست ها و خویش ها و-و یا میرنده ها
شت ها و تنهایى ها، گویا این آیه دوباره و تازه نازل شـده  از این دیدارها و وح

گویا از تمام هستى مى شـنیدى کـه اگـر ضـعیفى و     .باشد، در من بزرگ مى شد
هنگامى کـه تنـور    )8(.  تو� � ال� ا�ى لايمـوت...تکیه گاه مى خواهى توکل 

و در جنگ گرم مى شد، ما به رسول پناه مى آوردیم و در این برج عظـیم امـن   
ن به ثبات رسیده بـود و  آاین قله ى بزرگ امان آرام مى گرفتیم ، که رسول با قر

آیه ها که در جایگاه هاى مناسب و قطعه قطعه نازل مى شدند، او را به ثبـات و  
  .امن رسانده بودند

ایـن  . ن یک باره نازل نمى شود و تکیه مى آیـد آچرا قر: دشمن ها مى گفتند
؛ كذا�ك ��بـت ن است مه سینه و قلب رسول را آرام کندگونه تنزیل به خاطر ای
قطعا شکسته مى شوند، اما آنچه بدان امیدى نیست ، ) 10(.به فؤ ادك و رتلناه ترتيلا

  .شاید بارى بیاورد
، به آنچه امید ندارى امیدوارتر  �ن �ا لاترجواءر�:و این است که مى گوید

موسى به امید آتش آمد و به آنش  چون فان �و� جاء مقت�سا و رجع ن�ياباش ،
آنها که نخواهند در یک جمله ، از فقیرند و نشان  )12(. نرسید، اما پیامبر بازگشت 

این ها با دعا فقـط مـى خواهنـد از    . بدهند که غنى و سمیع و مجیبى هم هست 
این ربط و پیوند و از این وجود ربطى و وابسته نشانى بدهند و مى خواهنـد کـه   

  .اجابت او را یک جا امضاء بنمایند. ب و سمع غنا و قر
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با این دید از دعا و در آن زمینه ى بحران و گرفتـارى کـه راه رفتـه هـا بـه      
پیوندهایى نیاز دارند، مى توانیم به نمونه دعایى است از ابو حمزه ، از امام سجاد 

﷒ .  
خویشـتن درس نمـى   راستى این دعا درس است ، براى آنهایى که به جـز از  

گیرند و جز با زبان خود اصلاح نمـى شـوند و جـز از خـویش از کسـى نمـى       
  .پذیرند

آنها که دیوارهاى غرور و کبر و حساسیت و بدبینى ، وجودشان را فرا گرفته 
این ها مى توانند با دعا و با زبـان خـویش بـه    . و از بیرون به آنها راهى نیست 

  .خود بیاموزند
درسى است که باید آن را آموخت و سپس همراه نیازها و در  با این دید، دعا

ن را دو آلحظه هاى بحرانى با جمله هایى از آن ، زندگى کرد، همان طور که قـر 
  .نوع قرائت مى کردیم 

هـم در   و اگر از این چنین دیدى در ما آمد، کـه از دعـا درس بگیـریم ، آن   
و یـا در لحظـه هـایى کـه در     لحظه هایى که اسیر دیوارهاى کبر و غرور هستیم 

جایگاه و بلندى از پست ها و مقام ها نشسته ایم که صداى پایینى ها به ما نمـى  
رسد، همچون زمین هاى بلندى که جز از باران آب نمى گیرند و قله هـایى کـه   
جز با ابرها دوست نمى شوند، اگر با چنین موضعى به دعا رو بیاوریم ، ناچاریم 

نه ها، با زمینه هایى آشنا شویم واز روش هایى گفت و گو که پیش از برسى نمو
این روش ها در روایات وارد شده . کنیم که امکان بهره بردارى بیشتر فراهم شود
  .اند و به اشاره از آن همه سخنى مى آوریم 
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  تمرکز و حضور. 1
قدم اول و شرط اول در دعا این است که خواسته و نیاز ما باشد، نه تقلیـد از  

  .خواسته اند  نیاز مندیهایى که با وجود خویش 
و اگر چنین نیازى در خود حس کنیم و اهمیتش را بیـابیم ، نـا چـار بـه آن     
خلوت و فراقت و حضور و تمرکزى مى رسیم که در شرایط دعا از آن نـام کـى   

  )14. (برند
اگر نیاز چیزى را درك نمى کنى ، به تقلید نخـواه ، کـه ایـن جـز بـازیگرى      

زدگـى چیـزى نمـى     و این بازیگرى جز سیاهى قلب و خسـتگى و دل . ت نیس
آنها که با دل بازیگر و تنها با زبان خویش ، دعا مـى کننـد محـروم مـى     . آورد

  )16(. شوند و رانده و دور
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  شناخت موضع و جایگاه خویش. 3
منى که یک لحظه در عمرم با دوست نبوده ام و یـک لحظـه بـا او در راه او    

م ، چه توقع دارم که او یک عمر به حرف من باشد و گوش به فرمان مـن  نبوده ا
  .، گویا من خداى جهان هستم که باید خدا را هم به بیگارى بکشم 

را زمزمـه   انا ر��م الا �منى که خود را قدرت و نیرو مى شناسم و سرود 
ضـعف و  مى کنم ، چگونه مى توانم به دعا رو بیاورم و چگونه با دعا به فقـر و  

  .عجز خودم و به غنا و قدرت و قرب و اجابت او اقرار کنم 
آن جدایى و این غرور نمى گذارد که زبان من به خواسته هایم باز شود، مگر 
آنجا که از حق ، عظمتى را شناخته باشم ، که در کنار او غرورى نمـى شـکند و   

  .از او لطفى را سراغ داشته باشم ، که با من به من نمى دهد
خدایا من در لحظه اى بـه تـو   : این است که در دعاى ابوحمزه مى خوانیم  و

من غیـر اسـتحقاق لا سـتماعک    : رو آورده ام که سزاوار حتى شنیدن تو نیستم 
من سزاوار این که از مـن بشـنوى و یـا از مـن     . منى و لا استجاب لعفوك عنى 

  .بگذرى نیستم 
ناهم مطلع مى شد کنار مـى  خدا من کسى هستم که اگر کودکى از وضعم و گ

اما این نه بـه ایـن جهـت    . الهى لو اطلع الیوم على ذنبى غیرك ما فعلته : کشیدم 
بود که تو را کوچک کنم و تو در نظر من خوار باشـى و پسـت باشـى و بـرایم     

لانک اهوان الناظرین الى و اخف المطلعین علـى ، بـل لا   . ارزشى نداشته باشى 
بلکه به این خاطر که تـو مـرا مـى    . و ارحم الراحمین  نک یا رب خیر الساترین

پوشانى و مرا مفتضح نمى کنى تا شاید با این کرامت و لطف تو ادب شـوم و بـه   
  .راه بیایم 
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  تسلط بر دعاها. 4 
و حتى بهره بـردارى از  . تسلط و تثبیت : همانطور که در قرآن دو مرحله بود

مینطور در دعا یک مرحله باید به تمام قرآن مشروط به تسلط بر تمام آن بود، ه
  .دعاها مرور کرد و با آنها آشنا شد

یکى اینکه آنجا که زبان گنگ است و نمى توانیم : این مرور دو خاصیت دارد
  .از احساس خود حرف بزنیم به توضیح هایى مى رسیم که بیا و ببین 

و دیـوار و  و دیگر اینکه با این مرور، نیازهاى مـا از سـطح آب و آش و در   
کفش و کلاه بالاتر مى آید و نیرو قدرت بیشترى در خود مى بینیم که نه به خود 
که به تمام خلق مى رسیم و غرورى در ما مى نشیند که نه اینها که تمام بهشـت  

  .در ما شورى نمى آورد
آنجا که آن روح ها به تمام هستى قانع نشده انـد و مـى خواهنـد وابسـتگى     

و راهشان را طى کنند، چگونه مى توانیم ما بخواهیم که سنگ هایشان برید شود 
  .ها و مانع ها و مانع ها را در پیشاپیش ما بریزند
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  زمینه سازى. 5
یک جمله که در یک دعا است ، پیش از آنکه یک جمله باشد یک احساس 
است و این احساس نیاز، همراه شناخت هایى است و این شناخت ها هم نتیجـه  

  .مطالعه هایى تفکرها و 
یا مى توان یک کلمه را بر زبـان آورد پـیش از آنکـه احساسـش در دل و     آ

شناختش در سر توجه و مطالعه و بررسى هایش در تمام حواس ما رخنه کـرده  
باشد؟ و آیا این چنین کلمه اى احساس و پیامش بدست مى رسد و در دل مـى  

  نشیند ؟
عظیم و میراث عظیم نیایش هـا   مهمترین مرحله براى آنهایى دعاها و میراث

را براى درس گرفتن مى شناسند، همین زمینه سازى است و همین طرح سـؤ ال  
  .در کنار دعاهاست که چرا از این جا شروع شد

چرا در یک مرحله طلب است و خواهش و سپس اسـتفهام اسـت و سـپس    
  .حیرت وحشت و دوباره تصمیم و حمد ومن و سکون 

مه دعا چگونه جریان مى یابد؟ چگونه از پیچ و خـم  با همین اصل مى بینى 
 )18(.خم هاى روح تو را مى گیرد و با خود مى بـرد . ها مى گذرد و چگونه پیچ 

  .و از رزق او خود را محروم کرده ایم 
الهى ، این کلمه را کسى مى گوید که پس از تجربه ها، از هر معبود و از هـر  

اشد و رنـج کشـیده باشـد و بـه او رو آورده     پناه و از هر تکیه گاه ضربه دیده ب
باشد، در حالى که ظلم خود و جفاى خود را یافته و ضرورت پاداش را یافته و 
مى خواهد اکنون که بازگشته ، او را با شکنجه ها خود عمل او هستند، نه عکس 

  )20(العمل او، بلکه خود عمل او هستند
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تو را با عقوبت ها ادب نکند  و اکنون تو که خود آگاه شده اى مى خواهى که
  و با ضربه ها به راه باز نگرداند که تو خود به را آمده اى

ب و راه هاى گوناگون آن را باید در یتو در این خواسته ، ذنب ، عقوبت و تا
نظر داشته باشى ، مادام که تو خودت را مذنب نمى بینى و حتى معتقد هستى که 

ا و قانون هاى حاکم بر هستى را باور ندارى طلبکارى ، مادام که نظام و سنت ه
،  

  در نتیجه نه عقوبت را خواهى پذیرفت و نه تادیب را خواهى فهمید
و لى هنگامى که ذنب در آن مفهوم وسیع براى تو مشخص شد و تو فهمیـدى  
، هر نعمتى ، هر،نگاهى هر حرکتى که در جاى خود ننشـیند، ذنـب اسـت و تـو     

گوشه حبس مى شود و ذنب هاى دیگر را به دنبال فهمیدى که یک ذنب در یک 
الهـى لاتـودبنى   :مى آورد، در این موقع است که این گونه با احساس مى گویـد 

  .بقوبتک 
تو مى فهمى که اگر هستى تو و عمر تو براى او نباشد و مصرف بت ها شـود  

و این اوست که . که تو براى خودت گرفته اى ، رنج مى برى و عقوبت مى بینى 
اینجاسـت کـه از او   . تو را ادب مى کند و از این بت ها مى کند و ضربه مى زند

مى خواهد تا با ضربه ها تو را نسوزاند تو در هنگامى که میان تو و بـت هایـت   
  .بگیرى   حائل مى شود حیله مى کند، تو غافل نمانى و درس 

  ولاتمکر بى فى حیلت
یعنـى نقشـه ،   . نقشه قرار مده و در حائل شدن هایت مرا به مکر مگیر و در 

پس او حائـل مـى   . و حیله ؛ یعنى حائل شدن و فاصله انداختن .یعنى ؛ نیرنگ 
شود و میان ما و بتها فاصله مى اندازد، میان ما از آن رنج مى بریم ؛ چون نمـى  

  .دانیم که براى چه و بخاطر چه اتفاق افتاده اند
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درس نمى گیریم و حتى بر آن مـى   ما ضربه ها، دردها را مى بینیم اما از آن
و این است که در این دعا مى خواهد تا در مکر و نقشه نیفتد و در این . شوریم 

فاصله دیدن ها، محروم نماند و او را به بازى نگیرند، بیاید و با آگاهى جدا شود 
قطع و بریدن هـا را بپذیریـد؛ کـه انقطـاع ،     . تا این جدایى به سوى او باز گردد

این قطع ، که به سوى او باز گردد، که در دعا هم هست ؛ هب لى کمـال   پذیرش
و . الانقطاع ،نه قطع ، که انقطاع و نه انقطاع فقط و بى خیال که ؛الانقطاع الیـک  

این برش ها در راه او و به سوى او، وگرنه لوطى ها هم در برابر ضربه   پذیرش 
مى کنند و یا در هوا مى ماننـد و   ها بى خیالند، بایک بابا ولش ، مساءله را حل

  .به جایى نمى رسند
در این دعا، از غفران و آموزش شروع نمى کنـى ، چـون غفـران و آمـوزش     
وسیله هایى دارد؛ از مهر و قهر، از انـدرز و بشـارت ، از تهدیـد و تشـویق واز     

تو مى خواهى او با قهر و ضربه ها و مکرهایش تو را ادب نکند . تعلیم و تفهیم 
  .و تو را این گونه از بند گناه هایى مه کرده اى و بت هاى که داراى آزاد نسازد

تو از این وسیله آمرزش و غفران سخن مى گویى و به این گونه شـروع مـى   
کنى تا به خیرها برسى و از بدى ها نجات بیابى ؛ خیرهایى کـه بـا او هسـتند و    

  .بدى ها و فقر و ذنب هایى که همراه تو



12 

 

  

  و تنهایى حیرت. 2
من این لى الخیر یارب و لایوجد الا مـن عنـدك و مـن ایـن لـى النجـاه و       

  لاتستطاع الابک ؛
کجا من به خوبى ها مى رسم اى پروردگار من ، در حالى که نجات جـز بـه   
وسیله تو ممکن پس از پذیرش ستم ها و گناه ها، پذیرش تاءدیت هایى که مى 

تو به  -حیله  -ما و بت ها فاصله بیندازد  خواهد ما را از بت ها جدا کند و بین
مـرا بـا   ! الهى ، خداى مـن  ! طلب و تمنایى مى رسیدى با این آغاز؛ معبود من 

اى و بـه   اکنون به خود رو آورده. شکنجه ها ادب مکن و از بدى ها نجات بده 
من این لى الخیر؛ من چگونه مى :حیرت رسیده اى و با تمام وجودت مى پرسى 

  .ه خوبى ها برسم و چگونه مى توانم از بدى ها نجات بیابم توانم ب
تو تمام وجـودت فقـر و   .تو فقر و ظلم و او، همه اش لطف و مهر و غفران را

  .خوبى ها با اوست و بدى ها و ذنب ها از توست . ظلم او، همه اش لطف و مهر
 ـ. از چه راه ؟و بدى ها را نمى خواهى . تو خوبى ها را مى خواهى   ه؟چگون

من نمى توانم به خوبى هاى تو برسم و نمى توانم از این ! خداى من : مى گویى 
  .فقرها و ذنب ها جدا شوم ؛ که تو باید راه بدهى و تو باید کمک کنى 

لاالذى احسن استغنى عن عونک و رحمتک و لاالذى اساءو اجترء علیـک و  
  لم یزضحک خرج عن قدرتک ؛
ه بدى کردند و عصـیان  کى نیاز شدند و نه آنها نه آنها که خوبى کردند از تو ب

  .کردند و خشنودى تو را نخواستند از محدود تو بیرون رفتند
تو بـه مـن رو   . ه فرارها را گرفتى کاین تو بودى که رساندى و این تو بودى 

  یارب ، یارب ، یارب بیاور و مرا دستگیر باش
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  امن.  3
نا و فریاد، کـه مگـر او تـو را در    تا به حال تمام و جود تو سؤ ال است و تم

تو خودت را تنهایى حس مى کردى . یابد و او تو را بخواهد و او تو راهى بدهد
که باید شروع کنى ، اوست که تو را صدا زده و اوست کـه پـیش از تـو، تـو را     

ایـن درسـت   . خوانده و اوست که شروع کرده و این تویى که جواب نـداده اى  
ه جلـوتر  کآب مى خواهم ، اما آیا این عطش از آبى  است که من عطش دارم و

نوشیده بودم و امروز کمبودش ، احساس عطش را برانگیخته ، نیست ؟ پـیش از  
  .این که من داشته باشم ، او آبم داده و حتى این عطش دلیل وجود اوست 

منى که از آب و آش و جلوه ها و چهره هاى بیرون ، عطشم فـرو نشسـته و   
ین وسعت درون هم ، در تنگنا افتاده ام و حتى با این همه چشـمه ،  منى که در ا

هنوز عطشانم ، منى که از بیرون تا خودم سفر کرده ام و در خودم هم نمى توانم 
بمانم و با خودم هم نمى توانم سیراب شوم ، این مـن را او آب داده و او بـه راه   

خوانده و دعوت نمـوده   ه شروع کرده و اوست که مراکپس این اوست . انداخته 
مـن مثـل آن کـور    . اصلا من خودم را با او یافته ام و همچنین خودش را. است 

من فقط خودم را مى بیـنم  : دلى هستم که خودش را در آینه مى بیند و مى گوید
  ، پس نور کجاست ؟

تو با او خودت را مـى بیـنم ،   . آخر اگر نور نبود که تو خودت را نمى دیدى 
تـو بـا او   . ست ؟ آخر اگر نور نبود که تو خـودت را نمـى دیـدى    پس نور کجا

خودت را مى بینى ، پس اوست که تو را به خویش مى خواند که در نور نمـانى  
و از نور دور نمانى ؛ چون از نور ماندن تاریکى است و در نور مانـدن کـورى ؛   

خورشـید نگـاه    کسى که با. چون باید با نور نگاه کرد، نه آن که به نور نگاه کرد
  .مى کند و به خورشید نگاه مى کند کور خواهد شد
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  بک عرفتک و انت دللتنى علیک و دعوتنى الیک ؛
من با تو تو را شناختم و حتى خودم را با تو دیدم ، که خـود آگـاهى مـن و    

  .خود خواهى من ، از توست 
تو بودى که مرا به خویش راه دادى و مرا به خـویش خوانـدى ، پـس ایـن     

  دعاى من پس از دعاى توست و پس از دعوت توست ؛
  اگر تو نبودى که من تو را نمى شناختم ؛. و دعوتنى الیک 

اگر آب نخورده بودم که من عطش را احسـاس نمـى   . لولا انت لم ادرما انت 
  .کردم 

با این دید، تمام اضطراب و شور تو، به امن و تو مى رسـد و از تـرس هـا و    
  .جدا مى شوى حیرت ها و وحشت ها 

تو تنهایى حیرانى را نمى بینى که به پا ایستاده و مى خواهد، بلکـه او را مـى   
  .بینى که این تنها را از تنهاییش جدا کرده و از بیرون مانده تا به خویش برساند

تو پیش از خواسته ى خودت و دعاى خـودت ، خواسـته او و دعـوت او را    
  .مى بینى 

نفت و سماور چاى امروز مرا از میلیون هـا سـال    آخر او که نیاز شکم مرا و
پیش تهیه کرده ، آیا نیاز دل من و روح من را از من دریغ مى دارد؟با ایـن دیـد   

  .تو به من مى رسى و به وحشت و اضطراب به سپاس و حمد کى رسى 
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  حمد. 4
  .الحمد الله الذى اءدعوه فیجیبنى و ان کنت بطیئاحین بدعونى 

تو را خوانده و تو را به خویش دعوت کرده و تو این دعـوت  مى بینى که او 
تا هنگـامى کـه تـو از بیـرون     . را به کندى جواب داده اى و حتى نفى کرده اى 

ضربه خورده اى و به خویشتن و به او رسیده اى و او را صدا زده اى ، او بـدون  
ت کـه  و ایـن اس ـ . فاصله جوابت را داده و خواسته ات را برآورده کـرده اسـت   

  .سپاس ها شروع مى شود
رابطه ى این حمد با آن تحلیل و آن دید با آن شناخت ، از خوبى ها و بـدى  
ها و رابطه این شناخت با آن دید و رابطه ى این شناخت بـا آن طلـب ، بـراى    
نجات و راهیابى به سوى خوبى ها و رابطه ى اینها با فراز اول ؛ لاتودبنى بعقـو  

دیب ، چه روح عظیم و آگـاهى و از چـه جریـانى و از    بتک و خواستن نوع تاء
  .چه نوع تربیت و درسى حکایت مى کند

معبودى نیست جز خدا آن که مى گفتم باید دعا را تحلیل کرد و از آن درس 
. گرفت ؛ یعنى همین برسى رابطه ها و طرح سؤ ال در کنار هر بند از جملـه هـا  

این دگر گونى جمله ها . ج ندارندمى بینى که جمله ها یکنواخت نیستند یک مو
  که ؛

  گاهى به صورت خبر
  گاهى به صورت طلب

  و گاهى به صورت استفهام
  و گاهى از حدیث با نفس صورت مى گیرد
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و گاهى خواستن است و گاهى وحشت و حیرت و گاهى حمد و گاهى شکر 
و همه از عواملى خبر مى دهد که این جریان عظیم انسان را هدایت مـى کنـد و   
پیش مى برد و او طلب ها و حیرت ها و وحشت ها به انس ها و حمـدها مـى   

  .رساند
  .والحمدالله الذى اسله فیعطینى و ان کنت بخیلا حین یستقر ضنى 

وقتى او از من قرض مى خواهد و از داده هاى خودش از مطلب مى کند، تـا  
کـنم و همچـون   من به جریان بیفتم و در جریان ، بهره بدهم و بهره ببرم ، بارور 

آب هاى راکد نگندم و همچون شیر مانده ؛ در پستان ، چرك و دمل نشوم ، من 
ه پستانى را کبخل مى ورزم و خیال مى کنم که با دادن ، کم مى شوم ، در حالى 

ه رهـایش کـردى مـى    ککه مى دوشى ، رگ مى آید و زیاد مى شود و هنگامى 
من با این که هسـتیم  . شودخشکد و حتى پیش از خشکیدن ، چرك و دمل مى 

از خواستم به من مى بخشد و این گونه با چوبکارى ادبم مى کنـد و ایـن گونـه    
  .شرمسارم مى سازد

  الحمد الله الذى انادیه کلما شئت لحاجتى و اخلو به حدیث شئت لسرى ؛
سپاس او را که همراه من است و هر وقت خواستم صدایش مى زنـم ، بـراى   

لوت مى کنم ، هرجا خواستم ، به خاطر رازهایم ، بدون ایـن  نیاز هایم و با او خ
وقتى بر زبان کى . که انسان گاهى حرف هایى دارد که با زبانش هم بیگانه است 

انسان رازهاى دارد کـه جـز بـا نگـاه و     . آورد، سرد مى شود و بى مزه مى شود
 ـ   ن میـان  توجه و خلوتش نمى تواند بیان کند و هیچ رابطه اى نمـى توانـد در ای

و اوست که در هر کجا، در این خلوت آماده است ، آن هم بـدون  . میاندارى کند
  .شفیع ، نیازها را تاءمین مى کند و اوست که کمبودها را مى رساند

  الحمدالله الذى لاادعو غیره و لو دعوت غیر لم یستحب لى دعائى ؛
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ه آنها مرا براى خود مى خواهند و کسپاس براى او که جز او را نمى خوانم ، 
ایـن  . اگر در بحرانى و در بحرانى و در تنگنایى آنها را بخوانم ، جوابم نمى دهند

و حتى اگر تمام هستى هم در دسـت  . ا نمى شنوند و یا جواب نمى دهندیخلق 
؛ قـل �ـو انـتم تملكـون خـزائن ر�ـه ر� اذا آنها باشد توانایى دادنش را ندارنـد 

  شيه الانفاق و �ن الاا�سان قتورا؛لا�سكتم خ
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  قصد. 5
تاکنون مراحلى طى شد؛ تو از تنهایى و وحشت و حیرت به ستایش و حمد، 
به مرحله ى انتخاب و تصمیم رسیده اى و این است که مى بینى راه ها چگونـه  
در این جا به وسعت مى رسند و ادامه مى یابند و چگونـه امیـدها سرشـار مـى     

کمک ها مى رسند واین ها را مى بینى و از این یافتـه هـا بـا او    شوند و چگونه 
  :مى گویى 

  ...اللهم انى اجد اسبل المطالب 
و در این گفتن تو با خودت ذکر و یادآورى دارى و با او تشکر و سپاس ، و 

  .براى دیگران درس و تعلیم 
کشیده  من مى بینم و مى یابم که راه هاى خواسته هایى که به سوى تو! خدایا

شده اند، چقدر وسیع است و مى بینم که چشمه هاى امیـدى کـه تـو راه یافتـه     
چقدر وسیع است و مى بینم که چشمه هاى امید که به تو راه یافته چقدر سرشار 
است ، در حالى که امیدهاى دیگر خشکیده و خواسته هایى دیگر به بـن بسـت   

  .نشسته 
آنها که به تو امید بسته انـد، آزاد   مى بینم که کمک خواستن از لطف تو، براى

. است و درهاى دعا و خواستن از تو، براى آنها که به فریاد رسیده اند، باز است 
مى توانند از تو بخواهند و از تو بگیرند، پس از آن که از دیگران بـا یـک دنیـا    

و تو دسـت خـودت   . امید شکست خوردند، تو درها را نمى بندى که چرا رفتى 
  .نمى کشى ، که برو، برو از همان بگیررا عقب 

وقتى درها بسته مى شود و امیدها مى شکند، خانه ى تو باز است و کمک تو 
  .شان هستى  و نه تنها آزاد که تو؛در انتظار خواستن. آزاد
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مى دانم که تو منتظر امیدوارها هستى و در جایگاه اجابت نشسته اى کـه بـه   
  .ارى هستى که از آنها دستگیرى کنى آنها کمک کنى و تو در کمین گرفت

و مى دانم که در این دستگیرى تو در ایـن پنـاه آوردن بـه جایگـاه لطـف و      
عنایت تو و واگذار کردن و خشنود شدن از حکم تو، جبران شکست هایى است 
که من از بخیل ها خورده ام و راه چاره براى بن بست هایى است که من از دنیا 

  .طلب ها دیده ام 
ه با وظیفه ها و حکم ها و قضاها حرکت مـى کننـد دیگـر بـن بسـتى      کها آن

نخواهند داشـت و تـرس و حزنـى بـه دل راه نخواهنـد داد؛ مـه تنهـایى در راه        
  .وحشت ندارد

ه پس از این همه شکست و تنهایى و همراه ایـن بـن بسـت و    کمن مى دانم 
زود بـه تـو مـى     درگیرى ، که راه تو را در پیش گرفت و به سوى تو کوچ کرد،
و فقـط ایـن راه   . رسد و راهش نزدیک است ؛ ان الراحل الیک قریب المسـافه  
ه برونـد  کرفته اند . براى آنهایى است که کوچ کرده اند و مهاجر هستند نه مسافر

  .ه دوباره باز گردندکنه این 
تـو در  . ه حتى پـرده هـا را دریـده اى    کو مى دانم که تو در پرده نرفته اى ، 

ه ى فرو نمى روى ، این آرزوهاى خام و این کارهاى خام و این کارهاى بى پرد
  .حساب ماست مه حجاب ما شده و مانع دیدار و سنگ راه 

پس از آن شناخت دقیق و عمیق ، من حتى خودم را با تو شناخته ام و پـس  
و  -اجد سبل المطالـب   -انسان به این وجدان ها . از شروع تو، شروع کرده ام 

مى رسد و با این یافت ها و بینش ها هست که با تمام  -اعلم  -آگاهى ها  این
  .نیازها و طلب هایش راه مى افتد

  و قد قصدت الیک بطلبتى و توجهت الیک بحاجتى ؛
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من با این همه طلب قصد تو کرده ام و با این همه نیاز رو به تو آورده ام ، در 
و شروع تـو چشـم دوختـه ام و بـه     ه فقط بر تو تکیه دارم بر دعوت تو کحالى 

  .نداى تو که مرا به خویش مى خواندى توسل جسته ام 
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  اقرار. 6
  من غیر استحقاق لاستماعک منى و لااستیجاب لعفوك عنى ؛

من سزاوار نیستم که از من بشنوى ؛ که من گوش به فرمان دیگران بـوده ام و  
زدم جوابم نمـى دادنـد و   شان مى  باى دیگران سوخته ام ؛ دیگرانى که اگر صدا

حتى نگاهم ، نمى کردند؛ که آنها که برایشان گذشت کردم ، بهره اى ندیدم و آنها 
که بر ایشان گذشت کردم ، بهره اى ندیدم و آنها که باید از من مى شنیدند از من 

  .نشنیدند
با این اقرار است که رو به او مى آوریم و از او کى خواهیم و با ایـن یـاءس   

  ه امیدواریم و حتى طالبیم ، چرا که او بدون استحقاق بخشیده ؛ یااست ک
  )23(.مبتدى ء کل نعمته قبل استحقاقها

روح هایى که با تربیت من باید به رفعت هـایى کـى رسـیدند، امـروز اسـیر      
  .رذالت ها هستند و همراه رنج هاى بچگانه و درهاى پوچ 

باید ساخته مى شد، با همین ها زمینه هایى که با احسان و انفاق و اطعام من 
  .خراب شد و از دست رفت 

با اطعام و احسانم درس تجمل و نمایش داشـتم و خلـق را بـه ایـن طـرف      
با سخنم و با زیباییم و با علم و با ثروتم آنها را در خویش نگه داشـتم  . کشاندم 

  .و از حق جدا کردم 
ه اسـت و در کنـار   این ذنوب من محدود نیست ؛ چون همراه بى نهایت رابط ـ

  .هزار پیوند
من هنگامى که خودم را مى بینم ، جز فزع و نالـه ، جـز عجـز چـه خـواهم      

  داشت ؟



22 

 

اذا راءیت مولاى ذنوبى فرعت و اذا راءیت کرمک طمعت ؛ و اما آنجا که تـو  
  .را مى بینم و کرامت تو را، نه تنها از جزع بیرون مى آیم که به طمع مى رسم 

  ؛ فانعفوت فخیر راحم
اگر تو بگذارى ، تو بهترین مهربانى و اگر میان من و عمل هایى کـه کـرده ام   
فاصله نیندازى و من را با کارهایم و با ذنوبم بگذارى پس بهتـرین حکمرانـى و   

من بودم که با جرقه ها، به جاى اینکه چـراغ هـا را   .هیچگونه سمتى نکرده اى 
این عذاب من ، که از توست . اندم روشن کنم دامنم را گیرانده ام و خودم را سوز

، به خاطر بهره بر دارى ناجور خود من بوده ، در حالى که تـو بارهـا آموزشـم    
  .داده بودى و بارها دامنم را خاموش کرده بودى 

من باخودم ، مانده ام ، ولى با تو؟ کسى که با تو شد و به سوى تو آمد، دیگر 
  .نمى ماند

مسئلتک مع اتیانى مـاتکره جـودك و کرمـک    حجتى یا االله فى جراءتى على 
  وعدتى فى شدتى مع قله حیائى راءفتک و رحمتک ؛

دلیل من در این جرات و جسارتم بر خواستن از تو، با اینکه به خواسته هاى 
تو رو نمى آوردم و حتى منع و نهى و کراهت تو را مرتکب کـى شـدم ، همـان    

  .بخشش و کرامت توست 
ا و گرفتارى هایم ، با تمام بى شرمى و بى تو جهیم و ذخیره ى من در رنج ه

و من در میان این زاویه هاى بخشش و کرامـت  . همان داءفت و رحمت توست 
  .و راءفت و رحمت توست 

ذخیره ى من در رنج ها و گرفتارى هایم ، با تمام بى شرمى و بیث تـوجهیم  
ش و کرامت و و من درمیان این زاویه هاى بخش. همان راءفت و رحمت توست 

  .راءفت و رحمت ، خانه اى ساخته ام و سایبانى 
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؛ امیدوارم که مرا میان این زاویه  وقد رجوت اءن لا�يب ب� ذين و ذين من��
  .ها و در زیر این سایبان امید، محروم مى خواهى 

فحقق رجائى و اسمع دعائى ؛ پس تو امید مرا ثابت نگهدارى و دعـاى مـرا   
نجوا و گفـت  . خواسته خواستارها واى بهترین امید امیدوارها بشنو، اى خوبترین

و گو هنوز ادامه دارد و عذر خواهى هایى که به زیبایى طاعت ها هستند، هنـوز  
  .و هنوز خواهند آمد

عظم یا سیدى اءملى و ساءعملى ؛ اى بزرگ من ، آرزوى من بزرگ شـده و  
ت کن و با کارهاى خـرابم  تو به اندازه ى آرزوهایم بر من گذش. کار من خراب 

ه کوتاه کارهـا را همـان   کمؤ اخذه ام نکن ؛ چون کرامت تو بزرگتر از این است 
  .دهد  گونه پاداش 

کرامت تو مجرم را مداوا مى کند، نه مجازات و وسعت تو بزرگتر از این است 
که مجرم ها را مجازات کند و حلم وسعت تو بزرگتر از این است که کوتاه کارها 

  .همان گونه پاداشت دهدرا 
کرامت تو مجرم را مداوا مى کند، نه مجازات و وسعت تو مقصر را تربیت مى 

تو مى خواهى با سوختن ها ما را بسازى ، پس آن جا که مـا  . کند، نه مکافات 
طالب ساختن هستیم و خواستار خوبى و بازگشت و پناهنده ى تو، تو ما را رها 

ها رب منک الیک ؛ که من ، اى بـزرگ مـن ، بـه    و اءنا یا سیدى عائذ بفضلک 
تفضیل تو پناهنده هستم و از تو به تو فرار کرده ام و در این بازگشت مى خواهم 

اى تو را نقد کنم ؛ وعده هایى که از گذشت خود و چشم پوشى خـود بـه    وعده
تو خود گفته اى که من در کنار گمان بنده هایم هستم . خوش گمان ها داده اى 

  )25(.گر آن ها خوش گمان بودند، همانم و اگر بدبین ، همان ا. 
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سنت هایى که نو گذشته اى و قانون هایى که تو ریختـه اى بـراى زدن مـن    
  .کافى است 

تو ذنب مرا از تمام هستى و تمام خلق بپوشان و بالاتر، واعف عـن تـوبیخى   
و دل  بکرم و جهک ، حتى مرا سرزنش مکن که سرمایه هایت را چـه کـردى ؟  

به که دادى ؟ و عمرت را کجا ریختى ؟ و چه کسـانى را در چراگـاه و جـودت    
  پروراندى ؟ و چه گرگ هایى را شیر دادى ؟

من به آن قدر از لطافت و آگاهى رسیده ام و این قدر حضور پیدا !خداى من 
کرده ام و آن قدر شکسته ام که احتیاج به تلنگرى هم نیست و حتـى سرزنشـى   

  .دردناك است  هم براى من
عذاب آنهایى که این قدر به حضور رسیده اند، همان آگاهى و حضور آنهـا و  

سوزان بـراى ایـن هـا همـین توجـه و        آتش . همان ندامت و حسرت آنهاست 
  .آگاهى است 

چرا از شرم نکردى : ه دیگر تاب حتى توبیخ ندارند که بشنوندکو همین است 
، مگر من بى ارزش تـر و خـوارتر و یـا    تو که از یک بچه حساب مى بردى ! ؟

  !ضعیف تر و ناتوان تر بودم ؟
فلو لطلع الیوم على ذنبى غیرك ما فعلته ؛ این درست است که اگر غیر تـو از  

ه تو کوضع من آگاه مى شد، خوداررى مى کردم ، ولى این نه به خاطر این است 
همان است که تو  خوارى باشى و آگاه بى ارزش ، بل این به خاطر هنظارت کنند

و ایـن  . بهترین پوشنده هستى ، تو مرا مى پوشانى ، ولى دیگران رسوا مى کننـد 
تو بهترین ساترها هستى . است که از آنها حساب مى برم ، ولى بر تو مى شورم 

.  
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و هنگامى قضاوت هم ، ستم نمى کنى ، که احکام حاکمین هسـتى و پـس از   
  .م الاکرمین هستى قضاوت هم سختگیرى نمى کنى ، که اکر

و با کرامت تو و با حکم عادلانـه ى تـو وبـا پوشـاندى و گنـاه هـا را مـى        
توبه تمام وجود پنهان من آگاه بودى و آنچه از من هم پنهان مى ماند . بخشیدى 

تستر الذنب بکرمک و تؤ خـر العقوبـه بحلمـک ؛    .تو مى دانستى ؛ علام الغیوب 
نرسم و عقوبت ها را تاءخیر مى انـداختى   گناه ها را مى پوشاندى تابه جسارت

تا چوبکارى شوم و با این حلم و چوبکارى تو، به شرم برسم و در برابر محبـت  
  .تو، از خود و از جرم و ظلم خویش جدا شوم 

و یحملنى و یخرجملنى و یجرئنى على معصیتک حلمک عنى و یدعونى الى 
حارمـک معرفتـى بسـعه    قله الحیاءسترك علثى و یسرعنى الـى التوثـب علـى م   

  رحمتک ؛
آنچه مرا به کمى شرم دعوت مى کرد پوشش تو بود و آنچه مرا به هجوم بـر  

این هـا، ایـن   . حریم هاى تو شتاب مى داد، آگاهى من به وسعت رحمت تو بود
. به هجوم و بى شرمى و عصیان مى کشید حلم و ستر و رحمت وسیع تو بود مرا

شرمنده کرده و به خویش آورده ، که چرا با دوست و همین هاست که امروز مرا 
  دشمنم ؟ و چرا بر سرکشم و چرا با دشمن رامم ؟ و در زیر پاى او آرا ؟

یا حلیم یـا  .و اکنون که به این آگاهى از خودم و تز تو رسیده ام ، در انتظارم 
  .کریم 

ى که باید من امروز یافته ام که زنده اى و دیگران یا مرده هستند و یا آدم های
یا حى یا قیوم ؛تو قیومى و دیگران وابسته هستند، متقوم . من فرمانبرشان باشیم 

  .هستند
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الـذنب یـا    ریا غـاف . امروز با این دید تو را مى خوانم و به سوى تو مى آیم 
عظیم المن یا قابل التوب ؛ اى بخشنده ى جرم ها و اى پذیرنده ى بازگشت ها، 

  .حسان ؛بزرگ بخشنده و اى همیشه مهریا عظیم المن یا قدیم ال
این خطاب ها واین تکرارها هر کدام شراره ى روحى است کـه بـه شـناخت    
رسیده و با تفکر و شناخت از خویش ، از دوست ، به تراکم و انفجـار رسـیده ،   
تمام و جودش شده شور و التهاب و طلب و تمنى و تمام نگاهش شده انظـار و  

راستى این گونه نجوا و زمزمه ، فقـط  . پوشش ها وتمام روحش شده سؤ ال از 
از روح هایى سر مى کشد که از هستى سر فراتر کشیده اند و تمام موج ها را در 

  .یک کلمه بسته اند و طلب ها را به جمله ها کشیده اند
اءین سترك الجمیل اءین عفـوك الجلیـل ؛ پوشـش خـوب تـو کجاسـت ؟       

  .وبى را نشان مى دهدپوششى که بدى ها را مى پوشاند و خ
بخشش بزرگ تو کجاست ؟ بخششى که تو را بزرگ مى کند و بى شرمى ها 

  .را مى برد
  .ستر و بخشش و حلم و گذشتى که مرا در عصیانم پا برجاتر کند

این حلم مرا ضایع نمى کند و مرا فاسدتر نمى سازد؛ کـه جمیـل اسـت ، کـه     
ن بست هاى گناهم بیرون بیـایم  زیباست ، که مرا به خویش مى خواهند، که از ب

  .و از راه چاره بپرسم و دستگیرى تو را بطلبم 
ن آاین فرجک القریـب اءیـن غیاثـک السـریع ؛آن گشـایش نزدیـک تـو و       

دستگیرى سریع تو کجاست ؟ تا آن ها را که یک عمر باخته اند بدست بیاورد و 
  .آن ها را که یک عمر در بن بست بوده اند، راه بدهد

تک الواسعه اءین عطایـاك الفاضـله اءیـن مواهبـک الهنیئـه اءیـن       اءین رحم
  صنائعک السیه ؛
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تو با ضربه هـا و  . تو کارهاى پربهایى دارى . تو بخشش هاى گورایى دارى 
تو آن قـدر طـول   . با تاءخیرها ما را از آنچه براى ما زیانبار است آزاد مى کنى 

ى که سخت تشنه کردى هاى مى دهى تا خود، بى زار شویم و تو آنگاه مى بخش
  .وحشت داریم   او، امروز ازش 

کجاست آن رحمت گسترده ؟ کجاست آن عطایاى زیـاده ؟ و کجاسـت   !خدا
  .آن بخشش هاى گوارا؟ و کجاست آن سازندگى ها و کارهاى دقیق تو

اءین احسانک القدیم اءین کرمک یا کریم ؛ احسان سابقه دار و هیشـگى تـو   
  صاحب کرامت کجا؟کجاست و کرامت تو اى 

به و بمحمد و آل محمدفاستنقذ ونى ؛با این کرامت و با شفاعت رسول ، مـرا  
  .از این همه ورطه ، از این همه گناه و جرم نجات بده 

برحمتک فخلصنى ؛با این رحمت و محبـت ، مـرا از ایـن دورى و هجـران ،     
  .خلاص کن 

و حلـم تـو، مـرا     مباد که محبت ها و کرامت هاى تو، پوشش ها! خداى من 
ضایع کند و شقاوت بیشتر مرا فراهم آورد و مرا سرکش تر و بى توجه تر قـرار  

  .دهد
مى بینى که این دعا چقدر با دقت حالتهاى روحى تو و گره هاى روانى تو را 

هنگامى که در وحشت تنهایى هستى ، همراهـى و حتـى شـروع او    . باز مى کند
صویرها مى کشد، که پیش از آگاهى تـو و  محبت ها و کرامت هاى او براى تو ت

و هنگـامى  . او به خاطر ما از ما بگیـرد . نیاز تو، داده ، پس بعدها دریغ نمى کند
که از فضل و رحمت او گفت و گوها کرده هشدار مى دهد که با ایـن کرامـت و   

. مرا با این ها ادب کن و بسـاز  . رحمت ، مرا از این گناه ها و جرم ها جدا کن 
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مى خواهد بیرون بیایـد و دسـتگیرى   .فرجک القریب اءین غیاثک السریع  اءین
  .این ها او را پررو و پر جسارت و خود خواه نمى سازد. شود

گاهى سوختن و گـاهى  : او براى تربیت و براى ساختن ما، وسیله هایى دارد
  .بخشیدن و گاهى پوشیدن و در حال ساختن 

ه در آن دعا مـى  کى حساب نیست ، ه بخشش او جایگاه دارد و بکاین است 
اءیقنت اءنک اءرحم الرحم الرحمین فى موضع العفو و الرحمه و اءشـد  : خوانیم 

المعاقبین فى موضع الکال و النقمته و اءعضم المتجبرین فـى موضـع الکبریـاء و    
مقصود همین باز گشت ها و ساختن هاست و این است که گاهى بـزم  )27(العظمه 

را خراب مى کند و گاهى به مهلت مى دهـد و  ناو ساخته هاى ها را به مى زند 
جلو مى دهد و حتى چوبکارى مى کند، اما همراه حدودى اسـت و بـر اسـاس    

  .هدفى که االله ، حکیم است و رب است 
این است که تو،با این که این همه از فضل او و کرامت و رحمـت او لمـس    و

ه نجات را مى خواهد کاما طلبکارى کرده اى ، شرمنده تر شده اى و طلبکارتر، 
  .و براى این نجات تکیه گاهى جز فضل او ندارد

مـا بـراى نجـات    ! الهى لست اءتکل فى النجاه من عقابک على اءعمالنا؛ خدا
ایـن کارهـا مـا را بـه ایـن      . تکیه نداریم   خود از عذاب ها، بر کارهاى خویش 

اءهل التقوا و اءهل النقفره ؛  تمام تکیه بر فضل توست ، لانک. عذاب کشانده اند
تبدى بالاحسان نعما و با . چون تو اهل نگهدارى و اهل غفران و آمرزش هستى 

احسان خودت ، تو بخشش ها و نعمت هایى را براى نا شروع مى کنى و به مـا  
سرمایه هایى مى دهى ، و تعفو عن الذنب کرمـا و سـپس از زیـان هـاى مـا و      

  و با کرامت چگونه شکر کنیم ؟سوخت هاى ما چشم مى پوشى 
  فما ندرى ما نشکر اءجمیل ما تنشر اءم قبیح ما تستر؛
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نمى دانم از چه سپاس بگذارم ، آیا از خوبى هایى که تـو نشـر مـى دهـى و     
ه تو مى پوشـانى و سـتر مـى کنـى ، بـا از      کبخشش مى کنى و یا از بدى هایى 

شودى ، یا از زیـاد حادثـه   ه ما را به آن آزمودى و بر ما بخکبزرگ نعمت هایى 
ها و بحران هایى که ما را به آن آزمودى و بر ما بخشودى ، یا از زیاد حادثه ها 

  .و بحران هایى که از آن نجات دادى و از آن ما را بهره مند نمودى 
راستى که تو خوبى به آن همه خوبى که منتشر کردى و این بحـران و حادثـه   

  .دادى  که ما را سر اقراز از آن نجات
یا حبیب من تحبب الیک و یا قره عین من لاذ بک و انقطع الیک ؛ اى آن کـه  

و اى تـو نـور   . صادقانه دوست کسى هستى ، که خودش را به دوستى تو بسـته  
 ـچشم کسیث که از غیر تو رمیده و به تو پنـاه آورده ،   ه آن کـه بـى خیـال و    ک

تو نور چشم . ، اما به سوى تو ولنگار شده باشد، انقطع الیک ؛ آزاد شده و بریده
آنهایى هستى که در بن بست ها کور شده اند و تو پناهگاه آنهایى هسـتى کـه از   

اءنت المحسن ؛ تو همیشه خوبى و همیشه به خوبى رفتار . خویش هم رمیده اند
. و نحن المسیئون ؛ و ما همیشه نا سپاس بوده ایم و بدکار مانـده ایـم   . کرده اى 

عن قبیح ما عندنا بجمیل ما عندك پس اکنون که این را یافته ایم  فتجاوز یا رب
رسیده ایم ، از بدى هاى ما به وسیله ى خوبى هایى که  كو به این شناخت هلا

کـدام  . ایم کفاره بده  در نزد خود توست در گذر و از آنچه ما فساد به بار آورده
کدام زمانى است کـه  . جهل و بى خبرى است که دهش تو آن را در بر نمى گیرد

  .از صبر و حلم تو درازتر باشد
تو بادهش خویش ما را به آگاهى مى رسانى و با حلم خویش ما را در زمان 

  .مى سازد و به تدریج آماده مى کنى 
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و ما قدر اءعمالنا فى جنب نعمک ؛ هیچ گاه کارهایى ما به انـدازه داده هـاى   
هاى خویش را در برابر بخشش تـو  تو نبود، ولى همیشه بخشیدى ، چگونه گناه 

  .بزرگ بشماریم 
و کیف نستکثر اءعمالنا نقابل بها کرمک بل کیـف یضـیق علـى المـذنبین مـا      

  وسعهم من رحمتک یا واسع المغفره یا باسط الیدین بالرحمه ؛
چگونه زیاد بشماریم کارهاى را که در برابر کرم تو مى آوریم ، اصلا چگونه 

اى  اى گسـترده آمـرزش و  . کارهـا  گسترده تو بر گناهتنگ مى شود آن رحمت 
  .گشوده دست ها به محبت و رحمت 

شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندر خور عفـو تـو نکـردیم گنـاهى فـو      
عزتک با سیدى لو نهر تنى بر حت من بابک ؛ به عزت تو اى بـزرگ مـن ، کـه    

مـن از آن  . ر به کجا بـروم  آخ. اگر مرا از این درگاه برانى یک گام بر نمى دارم 
کـى رفـتم تـا چمـدرکى     . ه نمى دانستم ، اگر مى گفتى برو، مى رفتم کتنگناها 

بگیرم و عشقى بیابم و شهرتى و ثروتى و نان و آشى ، اما حالات حالا که از آن 
  همه تجربه به تو رسیده ام مگر مى توانم ا از دست بدهم ؟

کى گیرد و من را از تو مى برد، من مبین که گاهى غفلتى و شورشى در من پا
آن وقت که آگاه کى شوم از تو دست نمى شویم و از التماس و تملق دسـت بـر   

من براى هیچ ها به ناکس هایى دنیاالتماس ها؟ کرده ام در ایـن راه ،  . تمى دارم 
ه از روى من گذشتند، از تمام هستى و دارایى و وجودم گذشته ام کبراى آنهایى 

منى که براى آنها تملق گفتـه ام ، از ایـن التمـاس    . تملق ها داشته ام  و برایشان
من از تـو نمـى   . باور چگونه مى گذرم و این تملق را چگونه از دست مى دهم 

برم ، لما انتهى الى من المعرفته بجودك و کرمک ؛ چون شناخت من در نهایت و 
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برده ، تـو هرچـه مـى     پس از تجربه ها به تو رسیده و به وجود و کرامت تو راه
  .خواهى بکن ، که از این هایى که تا به حال مرا سوزانده اند بیشتر نمى سوزانى 

اءنت الفاعل تشاءتعذب من تشاء تعذب من تشاء کیف تشاء؛ تو هر کسـى را  
به عزت خودت قسم کـه همـه   . که بگیرى و به محاکمه بکشى محکوم کرده اى 

ذب من تشاء؛ هر کسى که را مى توانى عذاب تع.در برابر تو کوتاهیم و مقصریم 
ون جرم ها بى حساب هستند چبماتشاء آن هم به آن جرمى که بخواهى ؛  .کنى 

و آنچه براى یک دسته بهشت مى سازد و قرب مـى آورد، بالاترهـا را از قـرب    
. آخر از همه کس ، یک جـور توقـع نیسـت    . جدا مى کند و به عذاب مى کشد

درسه رفتن و تازه قلم بدست گرفتـه ، وقتـى آب بابـا مـى     کودکى که تازه به م
یک مار، به او صدا آفـرین مـى     آن هم به اندازه ى یک بیل و با پیچش . نویسد

دهند، اما آن جا که استاد مى شود و سال ها را پشت سر مى گـذارد، اگـر یـک    
 مقدار رنگ جوهرش کم و زیاد باشد و یا یک میلیمتر کم و زیـاد رفتـه باشـد،   

  .مردودش کى کنند
تو هر کس را، چه در راه مانده را، مى توانى به محاکمه بکشى و مـى تـوانى   
حتى با خوبى هایش و حسناتش محاکمه کنى و محکوم کنـى و مـى تـوانى بـه     
وسیله نیکى هایش عذاب دهى ، آن هم کیف نشاء به هرگونه که بخواهى ، که تو 

شما تمام دارایى خدا را داشتید، بخـل  اگر )29(.گاهى با نعمت ها عقوبت مى کنى 
  .مى ورزیدید، به خاطر محدودیت او است ، هر چند دارایى نامحدود داشته باشد

پس این خلق که اگر بخوانمشان جوابم را نمى دهند، چرا بت من باشد و چرا 
  !تکیه گاه من ؟

راستى که امام ؛ این جمله بر آنچه که ما را به ضعف اعصاب و فشـار خـون   
نداخته ، چگونه تصرف مى کند و چگونه آن همه رنـج را بـه حمـد و سـپاس     ا
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و آن همه ضربه و تنهایى و محرومیت را لطفى مـى شناسـد و از   . تبدیل مى کند
آن بهره بردارى مى کند که تو با خودت تصمیم بگیرى که ؛ لا اءدعو غیره ؛ جـز  

  .او را نمى خوانم که در خواندن محرومیت است 
 الذى لا اءرجو غیره و لو رجوت غیره لاخلف رجائى ؛ و نـه تنهـا   ٍ والحمدالله

غیر او را نمى خوانم ، از غیر او نمى خواهم ، که حتى به غیر او امیـد هـم نمـى    
  .بندم ؛ که امیدها هرز مى روند و به جایى نمى رسانند

ش بـه ایـن و آن   نچقدر انسان براى ساختن خانه و در و کشتزار و انبار خرم
بسته و حتى از پیش برایشان کار کرده و آنها کنارش گذاشته انـد و در سـر    امید

  .بزنگاه رهایش کرده اند، امیدها هرز مى روند و به جایى نمى رسانند
چقدر انسان براى ساختن خانه و درو کشتزار و انبار خـرمش بـه ایـن و آن    

و در سـر بـز    امید بسته و حتى از پیش برایشان کار کرده و آنها کنارش گذاشته
  .نگاه رهایش کرده اند، امیدهایش را هرز داده اند

  الحمدالله الذى و کلنى ؛
سپاس براى او که مرا به خودش واگذار کرد و اکرامم کرد و به دیگران حواله 

  .ام نداد که خوارم کنند و اهانتم کنند
  الحمد الله الذى تحبب الى و هو غنى عنى

ه از من بى کلحظه اى به من روا مى دارد  سپاس براى او که همه محبت را در
این من هستم که در کنار او به امن و به نـور  . نیاز است ، از من چیزى نمى گیرد

اگر او مرا به خویش مى خواند براى همین دادن هاست و . و به حیات مى رسم 
  .اگر مرا از غیر خودش ضربه مى زند، به خاطر همین رهانیدن هاست 
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ذى یحلم عنى ؛اوست که بابى نیازیش به من محبت مى کند و با و الحمدالله ال
تمام محبت هایش بر او عصیان مى کنم و او چشم مى پوشد و حلـم مـى ورزد   

  .که شاید باز گردم و در راه بیایم 
  فربى احمد شى ء عندى و اءحق بحمدى ؛

پس با این همه لطف و دعوت و اجابت و عنایت و محبت و حلم ، او بهترین 
محبوب است و از هر چیز نزد من ستوده تر و لایـق تـر اسـت ؛ و هـو اءحـق      

اوست که مرا به خود خوانده و مـرا  . بحمدى ؛ او به ستایش من سزاوارتر است 
در حالى که دیگران دعوت و خواسته مـرا و امیـد و   .جدا کرده   از غیر خویش 

فع خـویش را از مـن   رجا مرا به جایى نگرفته و به چیزى نخریده اند و فقط منا
  .خواستار بوده اند و کشتزار خود را از من آبیارى مى کرده اند



34 

 

   

  طلب. 8
طلبـى پـس از   .اکنون پس از حیرت و قصد و اقرار و عذر، نوبت طلب است 

مى خواهد که به یاد او باشد و ... اسلام ، ببین چه مى خواهند و چه مى خواهیم 
لیف ها نباشد، کـه ایـن یـادآورى و ذکـر بـه      این یاد و این ذکر مانع کارها و تک

  .اشتغال و کار مشغول شود
پس از آن همه سیر و حرکت و اقرار و اسلام و عذرخواهى و زمینه سـازى ،  
چه مى خواهد؟ جز یاد او و آنهم یـادى کـه کـار مـى آورد و بـار مـى آورد و       

  .تکلیف مى سازد
  اللهم اشغلنا بذکرك ؛

مـا بـه یـاد چیزهـایى     . بدار تا براى تو باشیم  تو ما را به یاد خودت مشغول
هستیم و در نتیجه در راه آنها، هنگامى که به یاد تو ماندیم و تو در یاد ما ماندى 

این ذکر ما تمام پیمان هاى تـو را بـر عهـده مـا مـى      . ناچار براى تو مى شویم 
اشـته  آنچه تو به گردن گرفته اى که روزى بدهى و دفاع کنى و ولایـت د . نشاند

باشى و یارى کنى و دستگیر باشى ، آن همه به عهده ما مى افتد و گردن گیر ما 
  .مى شود

  .این ذکر، ما را از سخط تو پناه مى دهد و از عذاب مى رهاند
تو ما را با ذکر خودت به شغل بگمار و با این یاد به ما کـار بـده و مـا را از    

ش ها و دهش هایت بـه مـا   سخط خویش پناه بده و از عذاب برهان و از بخش
روزى بده که اینها رزق ما بشوند و هضم بشوند و تنها حمل ما نباشند و بار مـا  

از علم و ثروت و نعمت هایت به ما روزى بده و بهره بـده ، کـه حمـال    . نباشند
و از حج خانه ات و از زیـارت و  . الحطب و باربر هیزم هاى جهنم خود نباشیم 
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بده و بهره بده ؛ چون تو نزدیکى و شنوایى و تو جواب  دیدار رسولت به ما رزق
  .مى دهى و برآورده مى کنى 

به ما رزق بده و از کارها و عمل ها، براى ما روزى بگذار و کارى کن که این 
اعمال و کارها فقط از امر تو الهام بگیرد نه از هوس ها و حرف هاى این و آن ؛ 

نه خدمت به خلق که فقـط عبودیـت و   چون نه عبادت و ریاضت و نه تمرکز و 
  .اطاعت تو ما را با ور مى سازد

در این مرحله که انسان به سوى االله بازگشته و با یاد او همراه شده سـخن از  
در این جمله هـا از نعمتهـا و رزق   . رزق ها است ؛ رزقهایى بالاتر از نان و آب 

یست که مغز و عقـل  مى خواهد و حج را رزق مى شمارد؛ چون انسان نتها بدن ن
غذاى فکر، از تـدبر و  . و روح است و اینها هر کدام به رزق و نیرویى نیاز دارند

توجه و تمرکزها تاءمین مى شود و شناخت هایى بدست مى رسد که رزق عقـل  
و بـا  . ه نیاز سنجش و تعقل ماست کرا فراهم مى سازد و یقین ها سبز مى شود 

و با مشخص شدن بهترها، دل ما و احساس  بهترین آشکار مى شود  این سنجش 
ما رزق خویش را مى یابد،که رزق دل عشق است و محبت است و این محبـت  

و . هم اطاعتى را به دنبال مى آورد و قربى را هدیه مى کند که رزق روح ماست 
در این جمله ها به این رزق ها اشاره رفته و با این رزق ها است کـه انسـان از   

راءفت او و محبـت او  . ى شود و از زندان خویشتن آزاد مى گرددمحدوده جدا م
  .همه گیر مى شود و وسیع و گسترده 

و با این رحمت است که به مادر و پدر و زن ها و مردهایى که هـم عقیـده و   
همراه و هماهنگ با او هستند و مؤ من شده اند فکر مى کند و براى آنها دست و 

و آمرزش رحمت و بخشش و رابطه با نیکى هـا و   پا مى زند و براى آنها غفران
  .خیرات را طلب مى کند
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آنها که از خداوند عدول کرده اند و از این نور گذشته اند، دیگر ارزش ثـابتى  
بـا ایـن خـود    . نخواهد داشت و جز خود محورى ، تکیه گاهى نخواهد داشـت  

فریـب   خواهى سخن از انسان دوستى و حقوق انسان ها بـیش از یـک دروغ و  
  .نیست 

  کذب العادلون با االله و ظلوا اضلالا بعیدا و خسروا انا مبینا؛
آنها که از خدا مى گذرند و از نور، چشـم مـى پوشـند، در تـاریکى بـه بـى       
تفاوتى خواهند رسید و در تاریکى کم خواهند شد و زیان خواهند شـد و زیـان   

ارزش خـود را   خواهند دید؛ چون هنگامى کـه انسـان خـود را ندیـد و قـدر و     
  .نشناخت به کم قانع کى شود و با هیچ مى سازد و خود را مى بازد

  
انسان ، با شغل و کارى که باید خدا و ذکر حق بدست مـى آورد، بـه دنبـال    
روزى هایى مى گردد و با آن روزها به وسعت و جودى و فرار از محدوده هایى 

محدوده هایى مى رسـد،  مى گردد و با آن روزى ها به وسعت وجودى و فرا از 
که محبت او را بر هر کس مى گستراند و همچون رسول که مى گفت من و على 
پدر این جمعیت در راه حق هستیم ، به مرحله ابوت و پدرى مى رسد و از حـد  

اللهم صل محمـد و آل محمـد و اخـتم لـى     . برادرى و اخوات هم فراتر مى رود
از رسول به تکرار یاد مـى شـود و بـراى    در مقطع دعا . بخیر و اکفنى ما اهمنى 
این درودها پـاداش زحمـاتى اسـت کـه رسـول بـراى       . درود فرستاده مى شود

  شکستن محدوده هاى وجودى کشیده و مزد رنج هایى است که در راه
و این دعا دعایى است که با تمام و جـود تـو   . وسعت و جودى ما برافراشته 

صلوات بر رسول تنها یـک  . ه بندى شده پیوند خورده ، نه یک دعا فرمى و بست
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کلمه نیست ، که یک خواسته است آن هم از طرف کسى که از رسـول بهـره هـا    
  .گرفته و در برابر رنج هاى رسول پاداشى و مزدى را برگردن خویش نهاد

و اختم لى بخیر ؛ پس از اینکه کار ما با ذکر تو شروع شد و به آن همه عهـد  
رفته بودى رسید از تو مى خواهیم که ادامه کـار را بـراى   و پیمانى که تو عهده گ

  .من به خوبى تمام کنى و مرا به خیر، نه خوشى ها پیوند بزنى 
و اکفنى ما اهمنى ؛ و در این راه و در این ادامه آنچه که فکر مرا مشغول مـى  
کند و هر اهمیتى که مرا اهمیتى که مرا خود جذب مى کند تو عهده دار و کـافى  

  . باش
و در این مسیر هیچ فکر و صاحب فکر و صاحب قدرت و صاحب قدرت و 
صاحب نعمتى را بر من مسلط نکن که از رحمت خاکى است و محبتى نـدارد و  

  .فقط خویش را مى خواهد
تو بر من زرهى پاسدار و نگهـدارى همیشـگى قـرار بـده کـه در ایـن راه و       

  .م درگیرى ضربه نبینم و نعمتهاى تو را از دست نده
خوبى هایى را که بر من بخشیدى از من مگیر و اگر از آنها بهره نگرفتـه ام و  

  .کفران کرده ام تو مرا به شکرى برسان که اینها را بر من مستدام بدارد
از فضل خودت به من رزق گسترده و همه جانبه محبت کن ؛ رزقى گسـترده  

  .نگردیده  که از راه بدست آمده و در راه به جریان افتاد و آلوده
رزقى که شامل غذا و لباس و تدبر و توجه و معرفت و یقین و عشق و ایمان 

تـو  . و حرکت و عمل قرب و وسعت روحى ، باشد و تمام وجود را در بر بگیرد
تـو مـرا و   . مرا و این رزق هایم را پاسدارى کن و نگهدار باش و به عهده بگیرد

رزق حـج را در  . و به عهده بگیـر  این رزق هایم را پاسدارى کن و نگهدار باش
امسال و در هر سال و دیدار رسول و پیشوایان را همیشه به من عنایت کـن تـا   
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شاید من در این مشاهد جایگاه شهود و دیدارى از نعمت ها و از خودم و از تـو  
و از راهم و به نظارتى و بر حرکت ها و حالتهایم ، حرکت هایى که از صبح تـا  

  .الت هایى که مدام در من رفت و آمد دارندبه شام دارم و ح
مبادا که مرا از این مشهد و از این مشاهد، جدا کنـى و از ایـن ایسـتگاه هـا     

  .محروم کنى 
چون انسان در حرکت خویش مستمرا احتیاج به این نظارت ها و شـهودها و  

 دارد که خود را ارزیابى کند و بـا  -مواقف  -بررسى ها و ایستگاه ها وقوف ها 
  .یقین به راه خویش ادامه بدهد

ایى هسـتند و شـهودهایى و   ه ـ این زیارت و دیدار و این حـج خانـه ، رزق  
وقوف هایى که انسان را با خویش آشتى مى دهند و او را به حضور مى رسانند 

  اللهم تب على حتى لا اءعصیک ؛. و از غیبت ها نجات مى دهند
به کردم و به سوى تو باز گشتم من پس از عصیان هایم به سوى تو تو! خدایا

  .و اکنون تو بر من تو به کن تا در آینده به عصیانى آلوده نشوم 
توبه ى من ، مرا از گذشته پاك مى کند و به توبه ى تـو مـرا از آینـده و در    

  .تب على حتى لااءعصیک . آینده نگهدار و عاصم و حافظ، خواهد بود
رد و مرا در لحظـه هـاى بـى خبـرى و     توبه تو الهام به خوبى ها را همراه دا

غفلت به خویش مى آورد و مرا به عمل وا مى دارد و مرا پس از این همه عمـل  
به غرور نمى کشاند، که شناخت عظمت تو، خشیت را در لحظه هاى بى خبـرى  
و غفلت به خویش مى آورد و مرا به عمل وا مى دارد و مرا پـس از ایـن همـه    

ه شناخت عظمت تو، خشیت را در مـن زنـده کـرده    کعمل به غرور نمى کشاند، 
  .است 
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الهى تب على حتى لا اءعصیک و اءلهمنى الخیر و العمل به و خشیتک باللیل 
  و النهار ما اءبقیتنى ؛

کسى که با توبه تو همراه مى شود و پس از توبه خـودش بـا ایـن لطـف تـو      
  .شروع مى کند دیگر نباید محروم شود گرفتار گردد
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  خستگى در راه. 9
اکنون تو، پس از آن تو به که خودت داشتنى و طلب این تـو بـه از او، بـا او    

من هر گاه بـا خـودم گفـتم کـه     ! خدایا: حرف هایى را در میان مى گذارى که 
هر گاه که این را با . آماده شدم و براى نماز به پا ایستادم و به نجواى تو رسیدم 

دگى را پیش بینى کردم بر عکس تو مرا با چرت خودم گفتم و هر گاه که این آما
  .و خواب همراه کردى و شور نجوا را از من گرفتى 

چه براى من پیشش آمده که هر گاه با خودم مى گویم دیگر درست شـدم و  
درونم صالح شد و به جایگاه آن ها که مدام تو به مى کنند نزدیک شدم و به آن 

نم و از هر ذنب در همان لحظه بـه تـو بـاز    مرحله که ذنب ها را در هر لحظه ببی
گردم و تواب بشوم دست یافته به عکس این پیش بینى یک گرفتارى و امتحـان  
. برایم نمودار مى شود و نقطه هاى ضعفم را نشانم مى دهد و پایم را مى لرزانـد 

این جریان ، ادامه جریانى است که از آن سخن رفت و دنبالـه رودى اسـت کـه    
انسان پس از تصمیم ها و توبه ، به شـور و حـالى مـى رسـد و بـه       .ادامه دارد

خلوص دست مى یابد و لذت هایى مى برد، اما این حالت ها و این خلـوص و  
این حضور در نماز دوام نمـى آورد و زود از دسـت مـى رود و انسـان مشـتاق      
  .حضور را، در یک نفرت و خستگى و یک یاءس کشنده و جانکاه قرار مى دهد

ته هر چقدر که حضور و لذت زیادتر شده باشد، این خسـتگى و نـاراحتى   الب
  .زیادتر خواهد بود

این یک مرحله است و یک پیچ خم است که باید انسان از آن بگذرد و ایـن  
در این جمله ها امام از عواملى که انسان . است که باید طرح شود و تحلیل شود
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آنها  -شاید تو  -گفته و با لعلک زا به این محرومیت و هجران مى کشاند سخن 
  .را نشان داده ، آنهم نه علمى و خشک که عاشقانه و در نجوا

باید توضیح داد که محرومیت ها و هجران به طور کلى براى حرکـت انسـانى   
  .ضرورت دارند

انسانى که پس از قرب حق گام هایى برداشته و با دل وسـعت یافتـه اش بـه    
. درى بیچارگى در خود مى بیند،که دیوانه مى شـود همت هایى رسیده ناگاه به ق

  .این فتنه و امتحان به انسان درسهایى مى دهد
به او نشان مى دهد که بى او . به او نشان مى دهد که بى او نمى توان زنده بود

انسـان ، بیروحـى و پـوچى و    . کشید  با هر چه غیر اوست نمى توان یک نفس 
از آن هنگام کز ایـن تـار و پـود آلـوده ى      .دمسخرگى را در تمام هستى مى بین

 چشمم بى فروغ افتاده بر هسـتى  دلم تار است تو مى دانى .قلبم رختى بربستى 
و من بیگانه هستم با امید و عشق ،  .و من بیگانه هستم با خودم ، با زندگانى ها

چه شد این واحه ى تاریـک قلـبم را رهـا     چه شد از من سفر کردى .با هستى 
هستى سخت بـى   بیا تنها تو با من باش بیا در من بسوز اى آتش هستى .کردى 

او  -مقـام   -اینجاست که قدر آن نعمت و ارزش حضور و جایگاه  .روح است 
و انسان عاشق به این ترس مى رسد که مبادا جـدا  . در هستى مشخص مى شود

حتى شاید نـیم   )30(. بماند و تنها؛ اءما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى 
اما آن شب هایى که او مـى خواهـد، کـم غـذا مـى      . ساعت به خواب نرفته بود

خورد و حتى ساعت را هم کوك مى کند و شماطه اش را آفتاب چشـمش بـاز   
  .از خودش نفرت دارد و از خودش بیزار است . مى شود

  .او در این وقت دارد به من نزدیک مى شود
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ان مى دهد که آن حالت از او نبوده ، اگـر از  این هجران و محرومیت به او نش
  .او بود، به اختیار او شد

و در نتیجه به ظرفیت بیشترى مى رسد و آمادگى زیادترى مى یابد و بارهـا  
گفته ام که از محرومیت ها، نـه بخـل و فقـر و ظلـم او را، کـه بـى ظرفیتـى و        

 ـاگر او به من نمى دهد به خاطر این است . محدودیت خود را کشف کن  ه بـه  ک
هضم نمى نمایم و از داده اى او دل مى بندم و مى مانم و آنها را حمل مى کنم و 

  .آن ها بهره مى گیرم 
از محرومیت ها تو را به ظرفیتى مى رسـاند کـه بتـوانى    . عجب لطف ها دارد

بیشتر با او باشى و به غرور نرسى ؛ چون کبرها و ذنوب ما و بى ظرفیتى ما، مـا  
شاید مرا در کنار این ها ندیدى و این بود که رهایم کـردى   )32.(را محروم مى کند

چون آن ها که در راه با رفیقى نباشد، طعمه ى شیطانى مى شوند و آن ها کـه  ؛ 
  .همراه علمى نباشد بت جاهل ها مى گردند

 ـاءو لعک راءیتنى فى الغافلین فمن رحمتک آیستنى ؛ شاید تو دیدى  ه مـن  ک
پس از آگاهى ها و اندازه ها تازه به غفلت رسیدم ، نه به عمل ، نه به اخلاص و 

ه از رحمت محبت خویش ، ماءیوسم نمودى که آگاه شوم و ضـربه ام  این بود ک
  .ه باز گردم کزدى 

اءو لعک راءیتنى آلف مجالس البطالین فبینى و بینهم خلیتمى ؛ شاید تو دیدى 
ه فقط فقط حرف مى زنند و فقط با حرف ها وقت را پر مـى  ککه من با بطال ها 

شده ام و به نقالى پرداخته ام ، پـس   کنند، الفت گرفته ام و به حرف زدن ها قانع
  .تو کنار کشیدى و مرا با آن ها گذاشتى تا در بطالت تمام نشوم 

اگـر کسـى از دزدى   . راستى این بطالت و حرف بازى ، داستان عجیبى است 
اگـر  .حرف مى زند تو براى وسیع ترین تجارت ها گام برنمى دارد بطال اسـت  
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وایـن  . مان مهره هایى نمى سازد، بطال اسـت  کسى از دردها مى نالد و براى در
اءولعـک لـم   . بطالت قرب ما را مى گیرد و ما را از شهود، به غیبت مـى انـدازد  

تحب اءن تسمع دعائى فباعدتنى ؛ شاید تو از صداى من دعاى من بیـزارى کـه   
دورم مى کنى ؛ چون مى بینى که فقط وقت گرفتارى پیش تو مى آیم و هنگامى 

  .و فارغم سرخوشى از ت
اءلعلک بجر مى و جریتنى ؛ شاید تو بـر بـى شـرم مـن کـه بـا ایـن همـه         ((

چوبکارى شدن و با این همه بخشش به راه نیامده ام و حتى طلبکـار شـده ام ،   
  .مجازاتم کردى 

شاید شاید، شایدهایى براى انسان طرح مى شوند که مى توانند او را بسـازند  
این مرحله از حرکت انسان باید به سـراغ او   و این ها تحلیل هایى هستند که در

بیایند و گرنه او سطحى و خام و رویایى و وابسته به عبادت مى شود و مغرور و 
  .قانع و راکد و کور مى ماند

در حالى که نه عبادت و نه ریاضت و نه خدمت و نه هیچ کدام این ها مـا را  
هام نگیرند و فقـط از سـلیقه و   مادام که این ها از امر او ال. به جایى نمى رسانند

با این تحلیل ها است که انسـان بـه   . هوس ما آب بخورند، بهره اى نخواهند داد
خودش پى مى برد که چه ذنوبى ؛ را و خانه گرفته و در صدد بر مى آید آن هـا  

  .را پاك کند و کنار بگذارد؛ چون توجه به عامل درد براى درمان ضرورى است 
  ال ما عفوت عن المذنبین قلبى ؛فان عفوت یا رب فط

پس از این همه مانع اگر تو از من بگذرى این تازگى ندارد که از ! خداى من 
بسیار مجرم هایى که پیش از من بوده اند گذشته اى ؛ چون کرامـت تـو درمـان    
مى کنى و مداوا مى نمایى و اگر ما این درمان را نپذیزفتیم ، خودمـان خواسـته   

  .راى خود نگهداشته ایم ایم و سوختن را ب
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و اءنا عائذ بفضلک ؛ این منم که به تو پناه آورده ام و از تو، به تو فرار کـرده  
ام و از مجازات تو به مداواى تو رو انداخته ام و مى خواهم وعده هایى را که تو 

  .به خوش گمان ها داده اى نقد کنم و منجز کنم 
تقایسنى بعملى اءو اءن تستزلنى  الهى اءنت اءوسع فضلا و اعظم حلمامن اءن

ه در مرحله پیش مطرح شده بود و اکنـون  کبخطیئتى ؛ این همان جمله اى است 
فضل گسترده تر و حلم بـزرگ تـر تـو نمـى     ! باز مطرح مى شود و خداى من 

تو، به من ببخش . گذارد که مرا با کارهایم مقایسه کنى و یا به بدى هایم بگیرى 
نیست تو مرا بپوشان و تو حتى مرا توبیخ مکن و سرزنش  داد و ستد.،هدیه کن 

  ....منما؛ چون من همانى هستم که 
  -و این گفته دو باره طلایه دار مرورى است که باید به گذشته 

حاملا ثقلى على ظهرى  -و آینده  -اءنا الذى عصیت  -و حال  -اءناالصغیر 
دیم مولکول شدى و پس گذشته اى دور که تو یک ذره بو. خود داشته باشى  -

از آن که او جذبه ها را در که تو تربیت شدى و با این که بودى زیاد شدى و بـا  
این که کوچکترین بودى تربیت شدى و با این که کم بودى زیاد شدى و مراحلى 
را گذراندى و در جایگاه امن و همراه محبت ها و پیش بینى ها و لباس دوختن 

ایا مـى تـوانى انگشـت هـاى     . فتى و حرکت کردى ها و آماده شدن ها جان گر
مادرت را که حرکت تو را در رحم خویش تعقیب مـى کـرد و آیـا مـى تـوانى      

  .حاکمى را که این همه را به هم پیوند داده و گرم کرده و به بسته نبینى 
تا آن جا که آماده شدى و انتقال یافتى و با فردیات شش هایت را پر کـردى  
و تنفس خودت را شروع کردى و تا آن جا که گرفتن پستان و گرفتن و بلعیـدن  
را آموختى ، خودت را شروع کردى و تا آن جا که حرکت ها و صـدا و حالـت   

سـته و  ها را شناختى ، تـا آنجـا کـه خـود حرکـت کـردى و صـدا زدى و خوا       
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نخواستن ها را بدست آوردى ، تا آن جا که به احساس و ادراك هـا رسـیدى و   
تا آنجا که از تجربه ها و احساس هـا همـراه هـوش و فکـر خـودت و همـراه       
شعورهاى حسى و تجربى و فکرى و حافظه ات به آگاهى ها رسیدى و خواندن 

  دىو نوشتن وبالاتر سنجش و بالاتر انتخاب و بلوغ را بدست آور
و در مرحله انتخاب به ترس ها رسیدى و در مرحله استقلال و عصیان ، طرد 
شدى و تنهایى ها را با ترس ها یکجا جمع آورى و تا آن جا که با این تنهـایى  
به او رسیدى و تا آنجا که پس از رسیدن به او از او بریدى و به جلوه ها هـوس  

س از تجربه ها از غیر او بریدى و ها رو انداختى و عصیانها کردى ، تا آنجا که پ
  .به او پیوند زدى و به او باز گشتى و توبه کردى 

تا آنجا که به پیروزى و کمال ،به احتضار و آخرین نفس ها و سپس به مرگ 
و سپس به روى شانه ها و سپس به مرده شورخانه ها و سپس به خاك رسیدى 

کـرده بـودى و نـه لبـاس     و در خانه ى تازه ات که نه چراغى برایش روشـن  . 
برایش برده بودى و نه فرشى برایش انداخته بودى ، جاى گرفتـه اى و در ایـن   
رحم مدتها ماندى تا آن جا که فریادى تو را جمع کرده و شخصیت تـو دوبـاره   

به راهى کـه از آن  رو تنها، عریان ، ذلیل و . شکل گرفت و دوباره به راه افتادى 
سوى منزل هایى و مقصدهایى که از آن هـا بریـده   چشم پوشیده بودى و رو به 

تو در این مجموعه خودت را مى بینى و در این حرکت مداوم خودت را .بودى و
تجربه مى کنى و از هر مرحله شاهدى براى مرحله بعـد مـى یـابى و یقـین بـه      
تجربه مى کنى و از هر مرحله براى بعد مى یابى و یقـین بـه ایـن ادامـه و ایـن      

ذلت مى نشینى و یا آن یقین و در این وسعت مى یابى که چقـدر بـى   جریان در 
خبر گذاشته اى و چقدر پاهایت را بسته اى و حتى شکسته اى که دیگر مجـال  

  .رفتنت نیست 
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این جریانى است که براى خودم در یکى از شب هاى تابستان چهل و پـنج ،  
دور شدم و یا بیـدار   در بالاى بام یکى از خانه هاى گاه گلى یکى از روستاهاى

من زیر شـاخه اى از  . بلند شدم بر لبه ى بام نشستم و پایم را رها کردم . کردند
باغ  -درخت توت نشسته بودم و از دست چپم از آن دوره ها از میان فندقستان 

تازه ماه سرخ رنگ داشت به سینه آسـمان مـى خزیـد و صـداى      -هاى فندق 
و فضاى سبک ده و آسمان تاریک شـب و   آبشارهاى کوتاه و زمره ى مرغ حق

ستاره هاى زنده اى روستا و هزار عامل دیگر مرا چنـان سـبک کـرده بودنـد و     
چنان آزادم کرده بودند که خودم را از دوره هاى دور احساس مى کردم و حتـى  
با خودم از پیش از رحم تا دنیا دوباره متولد شدم و پـس از ایـن تولـد زود بـه     

جوانى و به پیرى و به مرگ و به ادامـه از رحـم خـاك و بـه      بلوغ رسیدم و به
  .انتقال ها ووو

جریان در من مسائلى را زنده کرد و براى من روزنه اى شد؛ چـون مـن    ینا
تمام وجود خودم را قدم به قدم دنبال کردم و تمام آنچـه بـر مـن گذشـته بـود      

  .احساس نمودم 
این هـا و نتیجـه ایـن ترکیـب     اگر امروز از انسان و استعدادهایش و ترکیب 

شگفت و رابطه ى این ترکیب با شناخت ها و رابطه این همه با هستى و جامعه ، 
  .حرف مى زنم این حرف ها ریشه دراین شب دارند

همان شب بود که من با همین دعا جریان خودم را مرور کردم و با هر جملـه  
  .اش گام برداشتم 

من ، من همان کـوچکى هسـتم کـه تـو      سیدى انا الصغیر الذى ربیته ؛ بزرگ
  .دادى   تربیتش کردى و پرورش کردى و پرورشش 

  .من همان جاهلى هستم که تو به شعور و آگاهى رساندیش 
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من پس از این پرورش و این آگاهى ، همان گم و مبهمى بودم کـه هـدایتش   
هـا  کردى و در سر چند راهى هاى تصمیم با توجه به قدر و اندازه اش ، از کـم  

  .جدایش نمودى چوبه خود پیوندش دادى 
  .من همان پستى هستم که ، رفعت بخشیدى 

به دنبال این همه رفعت و هدایت و آگاهى ، من همان رونده اى بودم که هزار 
ترس و دلهره در او رخنه کرد و پس از بالا رفتن ها و ترس از زمین خوردن ها 

  .و ماندن ها و راکد شدن ها به امن رساندیش 
و همان گرسنه هستم که نه یک رزق و نه با یک غـذا کـه گسـترده سـیرش     

  .کردى 
  .ى سیرش نکرد و تو سیرش کردى یمن همان تشنه اى هستم که هیچ دریا

  .من همان لختى ، رهایى بودم که تو پوشاندیش 
من همان فقیر و نیازمندى بودم که تو بى نیازش کردى و غنایش را حتـى در  

  .خودش نهادى 
من همان ناتوانى هستم که نیروهایى را در او سبز کـردى و قـدرت هـایى     و

  .برایش گذاشتى 
من همان ذلیلى هستم با آن همه قدرت ، که تـو بـه عـزت جهـت دادن بـه      .

  .قدرت ها بود و قدرت بر قدرت و تسلط بر قدرت 
من همان مریضى هستم از مرض هاى جهـل و غـرور و یـاءس و ضـعف و     

  .ته تا سر دردها و کمر دردها،که تو شفایش دادى پوچى و نفرت گرف
  .من همان خواستارى هستم که تو بخشیدیش 

  .و با آن همه بخشش ، من گناهکارى هستم که تو پوشاندیش 
  .و مجرمى هستم که تو آزادش کردى 
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  .ناچیزى هستم که تو زیادش کردى . من همان کم 
  .من همان مستضعفى هستم که تو یارش شدى 

  .همان طرد شده ، تبعید، آواره اى هستم که تو ماءوایش دادى من 
و این تویى که ایـن گونـه جلـوه    . این منم که این طور با تو پیوند خورده ام 

کرده اى ، با من در یک مرحله نمانم و حتى گرفتار تضادها بشوم که چه کسـى  
یـن هـا و   هر چند در بند زمین و خورشید و سپس روابـط ا . به من این همه داد

نظام هستى و خود کفایى ماده بمانم ، ولـى ایـن مانـدگارى دوام نـدارد؛ چـون      
هستى بر فرض خودکفایى ماده بمانم ، ولى ایـن مانـدگارى دوام نـدارد؛ چـون     

و مرکب مبداء نیست و . هستى بر فرض خود کفایى وابستگى دارد و ترکیب دارد
  .هستى وابسته و متقوم ، قیوم دارد

گرفتار تضادهایى بشوم ، که وجود من سرشار از تضاد است ولى هر چند من 
  .راه مى افتم و مى رسم 

و همـان مستضـعفى   . من همان کم هستم که تو زیـادش کـردى   ! خداى من 
هستم که تو یارش شدى و همان تنهایى هستم که حتى به خانه راهم نمـى دادى  

کـه از تـو در خلـوتم     و با این همه من ، من کسى هستم. و تو همراهش ماندى 
من همـراه داسـتان هـا و گنـاه هـاى      . شرم نکردم و در جمعم در بند تو نماندم 

بزرگى شدم ، من با آن همه من با آن همه فقر و ضعف و ربط و پیوند، من همان 
  .هستم که بر تو شوریده ام 

من همان هستم که جبار آسمان را عصیان هاى بزرگ ، رشـوه هـا داده ام و   
من همان هستم که به خاطر رسیدن به عصیان هاى بـزرگ ،  . ا گرفته ام دلال ه

من همان هستم که هنگام بشارت به گنـاه بـا   . رشوه ها داده ام و دلال گرفته ام 
  .سر مى دویدم و با تمام و جودم به آن سو رو مى کردم و مى کوشیدم 
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وشـاندى  من کسى هستم که تو مهلت دادى ، ولى باز نگشـتم و پ ! خداى من 
ولى شرم نکردم و با عصیان ها، از حد گذشتم تا آن جا که از من چشم برداشتى 

. منى که نگاه یک زن اسـیرم مـى کـرد   . و مرا رها کردى ، ولى بى باك گذشتم 
منى که به دم خرس مى چسبیدم با این که آن همه با تو پیوند داشتم از تو بریدم 

رمیدم و حتـى بـه انـدازه یـک نگـاه      و هنگامى که نگاهت را برداشتى بى باك 
  .حساب تو را نگه نداشتم 

باز تو مرا با پوشش ها پوشاندى که راه بازگشت داشته باشم تـا آن جـا کـه    
گویى تو از من خبر ندارى و این همه عصیان و شورش را فراموش کـرده اى و  

ویى تو با این که از کیفر گناهانم معاف داشته اى و دورم کرده اى تا آن جا که گ
  .از من شرم کرده اى 

. من در گذشته ام آن بودم و در این لحظه هم این همه پیوند با تو دارم ! خدا
اصلا من عین ربط و خود پیوند هستم ولى با این وصف این همه عصیان دارم و 

براى هیچ ها مى شـورم و امـا بـراى تـو     . این همه ذنب دارم و سرکشى . غرور
  .موج هم بر نمى دارم 

براى یک سلام ، براى این که در جمعشان صدایم نـزده انـد، بـراى ایـن کـه      
سوارم نکرده اند، براى این که کفشم را مالیده اند، براى این که سوارم نکرده اند، 
براى این که در جمعشان صدایم نزده اند، براى این ها، براى ، از خشم پـر مـى   

  .و توجیه سازشوم و از کینه سرشار، ولى براى تو بى تفاوت 
من اگر همه کس را عصیان مى کردم و بر هر چیز مى شـوریدم عـذرى مـى    

در برابر آن ها که . ماند، ولى مساءله این است که من جز تو را عصیان نکرده ام 
ضعیف و پوشالى و ناچیزند، من لرزان هستم ، اما در برابر تو، تمام غرور هسـتم  

  .و سر کشى و تمام عصیان و هجوم 
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تو این هستى و من هم همین که مى بینى ، ولى یک مساءله ایـن  ! ى من خدا
که ، اگر به عصیان ها دست زده در لحظه اى نبود که تو را باور نداشته باشـم و  
به تو معتقد نباشم و یا دستور تو را خوار شمرده باشم و یا این که خواسته باشم 

کم گرفته باشم ، نـه ، هـیچ   ه تهدید تو را دست کهدف عذاب تو باشم و یا این 
ه مرا مى گیرد و گناهى است کیک از این ها نبوده و نیست و لیکن غفلتى است 

که سر مى کشید است که سیاه مى کند و پرده مى اندازد و هوسى است کـه مـرا   
مقهور مى سازد و آنگاه تمام محبت هاى تو مى شود عامل بـدبختى و شـقاوت   

مى شود عامل بدبختى و شقاوت من و تمام پرده من و تمام پرده پوشى هاى تو 
  .پوشى هاى تو مى شود عامل غرور من 

من تو را با تمام وجود عصیان کرده ام و با تو درگیر شده ام ؛ نه ! خداى من 
دستم و نه چشمم ، نه فکرم و نه دلم ، نه عمرم ، هیچ یک براى تو نگذاشتم ، که 

  .خود سرانه در آن همه تاختم 
من از این که حتى گذاشته ام را مرور کنم شرم مى بینى که زبانم ! ن خداى م

و تو مى دانى که همین گفتن بر من عذاب است و مـرا  . برگرفتن کارم نمى گردد
من تو را بـا  . مى کوبد که چقدر سر کش هستم و نمک نشناسم و دشمن دوست 

درگیـرى هـا،    دسـت   رتمام وجودم عصیان کرده ام ، اما اکنون که فهمیـدى و د 
مانده ام و درگیرى هاى من با سنت هاى هستى و قانون هاى تو، مـرا بـه رنـج    
افکنده ، اکنون چه کسى مرا از عذاب تو نجات مى دهد و از دست دشمن هـا و  

  .خصم هایى که ساخته آزاد مى کند
من در چاهم ، من افتاده ام و با آنچه تو به من داده اى من خودم ! خداى من 

اکنون اگر تو رشته ات را از من ببرى و تو مرا رهـا کنـى ،   . دره ها زده ام را به 
  .من تو چه کسى ، به چه رشته اى خودم را پیوند بزنم 
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در صفحه هستى ، در این لوح مـنظم ، مـن بـا دسـت     . واى بر من رسواییم 
. نعمت ها، نقش گناهانم را کشیدم و با لطف تو خودم را به قهر، به رنـج بسـتم   

کارهـایى کـه   . مان از این رسوایى ، که کتاب تو از کارهاى من در خود گرفته ا
اگر امید به کرامت و وسعت رحمت و نهى تو از یاءس و قنوط نبوده ، هـر آینـه   

آخر با دوست . به نهایت یاءس مى رسیدم هنگامى که آن ها را به یاد مى آورم 
  دشمنى و با دشمن فناء و پاکبازى ؟

ى که خواستارى او خوانده و اى بالاترین کسى کـه امیـدوارى   اى بهترین کس
من با آن همه عصیان و ظلم و با آن همـه جفـا   ! به او دل بسته ، اى خداى من 

فقط با رشته اسلام و با پاسدارى قرآن و با عشقم به رسـول ، امیـد نزدیکـى و    
  .ازتو این امید و این اءنس ایمانم را به وحشت میند. قرب تو را دارم 

  تو مى دانى که عشق رسول تو در دل من نشسته و پیوند اسلام را به عهده
من خودم را و رابطه هایم را یافته ام که در چه هستى منظمى و در . گرفته ام 

ن و این همه دستور برایم معنـى دارد  آچه اجتماع مرتبى هستم و این است که قر
تور برایم این روشـنگرى و نـو   و این است که قران و این همه دس. و حریم دارد

افشانى رنج ها دیده و سال ها سوخته و سوخته هایش را و آه هاى گـرمش را  
در جمع ، کسى ندیده و اشک پاکش را هیچ نگاهى آلوده نکرده ، بـا ایـن همـه    
وسعت و قدرت ، بار قرن ها و سنگینى نسل ها را به دوش کشیده و چراغش را 

براى من ، نشان داده و این است که به رسول تـو  تا امروز و روشنگریش راحتى 
 ـآخر من حتى به کسـى  . با آن همه نور و با این همه رنج ، عشق ورزیده ام  ه ک

برایم درى را باز مى کند علاقه مى بندم و براى کسى که به من محبتى مى کند و 
  .زیبایى و جمالى را نشان مى دهد، سپاس مى گذارم 

  .ان فقط، این سرمایه من است اکنون پس از آن همه عصی
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  ایمان. 10 
پس از آن مراحل که تا به حال گذشته ؛ یعنى از توجه و حیرت ، پس از امن 

از، طلب ، پـس از خسـتگى و     و حمد، پس از قصد و اقرار، پس از عذر، پس 
درگیرى ، تو با این سرمایه اسلام ؛ یعنى شناخت خودت و پیوند و رابطه هایـت  

با جامعه و درنتیجه با سرمایه قرآن و رسالت ، به راهـت ادامـه مـى    با هستى و 
  .دهى و اسلام را تا ایمان پیش مى برى 

اللهم بذمه الاسلام اءتوسل الیک ؛ با رشته اسلام خودت را به تو پیونـد مـى   
. ن به تو تکیه مى کنم آزند و بحرمه القران اءعتدالیک ؛ و با حرمت گرفتنم از قر

الامى القرشى الهاشمى العربى التهامى المکى المدنى اءرجو الزلفتـه   و بحبى النبى
لدیک ، و با عشقم و محبتم به پیامبرى امى که رابطه اى نژادى و فـامیلى بـا او   
ندارم و فقط رنج هاى مکه و مدینه اش و ضرورت پیامش براى من ، مرا بـه او  

تـو را دارم ؛ چـون اى   ربط داده است ، من با عشقم به چنین مردى ، امید قرب 
آن رشته ، نشانه مى دهد که من به تو عشق دارم و بـا تـو   . عشق و آن حرمت 

پیوندى دارم ، گرچه گاهى عشق هاى دیگر کورم مى کنند، اما تو در دلم جایى 
  .دارى و من به سوى تو کوششى دارم و امید قربى را در سر گذشته ام 

ق مرا به وحشت مینـداز و پـاداش   فلا توحش استیناس ایمانى ؛ تو انس عش
مرا پاداش آنهایى قرار ده که براى غیر تو بودند و عبودیت دیگران را بـه گـردن   
گرفتند و فقط اسلامشان به خاطر نگهدارى خونشان بـود و حصـار منافعشـان ؛    
منافعى که به آن رسیدند، اما ما با زبان ها و دل ها ایمان آوردیم و بذر عشق تو 

یارى نموده ایم تا از ذنب هاى ما به عشق هایى و بت هایى که هنوز را در دل آب
  .اسیر آنها که حفظ خودشان را خواستند به آن آرزو رسیدند
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فاءدر کنا ما اءملنا؛ ما را به آرزوى خویش برسان و امید خودت را در دل ما 
ثابت بدار و دل هاى ما را پـس از ایـن همـه هـدایت و عشـق ، در سـختى و       

و باز گشت مخواه و از رحمت خودت بر ما ببخش ، که بسیار بخشـنده   تاریکى
  .هستى 

ه اگر مرانپذیرى و این رشته هایى را که مرا با تو پیونـد  کبه عزت تو سوگند 
مى دهد، به خاطر عصیان هایم و سرکشى هایم قطع کنى و مرا از خـود برانـى ،   

ون دلـم الهـام گرفتـه از    من از تو دست نمى شویم و از این درگاه نمى روم ؛ چ
  .شناخت کرامت تو و وسعت رحمت تو

بنده فرارى جز سوى مولاى خودش باز نمى گردد و مخلوق جز ! خداى من 
  .با آفریدگارش پیوند نمى خورده و پناه نمى بیند

ى که خودم براى خودم بافته ام همراه کنى یاگر تو مرا با زنجیرها! خداى من 
روانه سازى و میان من و خوبى ها فاصله بیندازى ، مـن  و مرا به سوى آتش ها 

امیدم را از تو نمى برم و صورت آرزویم را از تو باز نمى گردانم و عشق تـو از  
من آن همه پوشش و ستر تو را فراموش نمى کـنم ، گرچـه   .دلم بیرون نمى رود

تو بیـا عشـق هـاى    . عشق تو در من هست . غفلت ها گریبانم را گاهى بگیرند
دیگران را بیرون کن ، که مرا به طرف نکشند و مرا به غفلت ها و در نتیجـه بـه   

  .عصیان ها و سرکشى ها هجوم ها آلوده نکنند
این دل من همچون بتخانه اى است که بى نهایت بت در آن خانه گرفته ! خدا

اینها مستاءجرهایى هستند که بیرون نمى . و اطراق کرده و صاحب خانه شده اند
  .و خانه را خالى نمى کنندروند 

سـیدى  . من براى بیرون کردنشان بارها کوشیده ام ، اما بـه عجـز رسـیده ام    
اءخرج حب الدنیا من قلبى ؛ تو بیا حب و محبت غیر خـودت را، پسـت هـا و    
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پستى ها را از من جدا کن و مرا با رسول پیوند بزن ، تا عشق بزرگ تو به عشق 
ا در یک جهت به جریان بیندازم ؛ چون منى کـه  آنها ر. هاى دیگرم جهت بدهم 

از عشق هایى سرشار هستم ، مهم را فداى مهم تى مى کـنم و آنچـه را دوسـت    
  .دارم در راه آنچه بیشتر دوست دارم ، مى گذارم 

مرا از شناخت و عشق سرشار کن تا . مرا به مرحله تو به راهنمایى کن ! خدا
گریستن بر خود کمک کن پس از آنکه بـر همـه   به سوى ، تو باز گردم و مرا بر 

من خودم را از دست داده ام . چیز جز خودم اشک ها ریختم و حتى خون دادم 
، با تاءخیرها و تسویف ها و سوف افعال ها، بزودى بزودى انجام مى دهـم هـا،   
عمرم را شمع راه هیچ ها ساختم و فقط با رؤ یاها سرخوش شـدم و اکنـون بـه    

راستى چـه کـس   . رسیده ام که هیچ امیدى به خوبى شان نیست  جایگاه کسانى
بدبخت تر و بد حال تز از من است ، اگر من همین گونه و با ایـن وضـع خانـه    
بگیرم در قبرى که براى خوابم آماده اش نکرده ام و بـا عمـل صـالح ، فروشـى     

  .درون درون آن نینداخته ام 
ه که خیابان ازش عبور کـرده  من که براى از دست دادن یک لباس ، یک خان

گریـه  . گریه ها مى کنم و شبها خوابم را مى گذاردم ،چه شده که گریه اى ندارم 
گریه براى تاریکى قبرم که رحم . ، براى از دست دادن جانم که چراغ راهم نشد

گریه براى محاکمه هـا و گریـه بـراى تولـدم از     . دیگر من است و شروع راهم 
ز قبر، در حالى که نه لباسى دارم و نه عزت هـاو مـدارکم   خاك و بیرون آمدنم ا

همراهم هستند و فقط بارها سنگین عمرم را بر شـانه هـاى شکسـته انـداختم و     
کوله بار سنگین گناهم را به خویش بسته ام و در زیر این باز خمیـده ام و نگـاه   

م تشنه ام به هرطرف مى چرخد و به راست و چپ مى خورد، مردمى را مى بیـن 
  .که در جایگاهى دیگر هستند و موقعیتى دیگر دارند که آنها را بى نیاز مى کند
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چهره هایى را مى بینم درخشنده ، خندان و شاد و چهره هایى که در آن روز 
  .گرد آلوده غم است و اسیر ذلت و خوارى 

  سیدى علیک معمولى و معتمدى ؛
هایم خسارت را خریده من با سرمایه . تکیه من بر تو بر توست ! خداى من 

هیچ یک از تکیه گاه هایى که تا دیـروز  . و با دست هایم ، خودم را سوزانده ام 
بـه رحمـت تـو    . اطمینان من ، آید من و تکیه من تویى . داشتم براى من نیست 

چنگ زده ام و تو بار رحمتت به هر کس که بخـواهى مـى رسـى و بـا کرامـت      
  .هى خویش هرکس را که بخواهى راه مى د

این مرور دقیق از دورها تا فرداها و این همراهى حساب شـده بـا خـویش ،    
انسان را به خودش و بت هایش و خسارت هایش نزدیک مى کنـد و تنهـایى و   

  .طلبش را نشانش مى دهد
در نتیجه کسى که با زبان خود این سرور را خوانده و کسى که خود ایـن راه  

ایش جدا مى شود؛ چون مى بیند کـه اینهـا   را طى کرده ، از بت ها و از شرك ه
براى او کار گشایى ندارند، جز اشک هایش جدا مى شود؛ چـون مـى بینـد کـه     
اینها براى او کار گشایى ندارد، جز اشک چشم و ذلت چهره ها و بار سنگین بر 

  .پشت او چیزى ندارد
س این گونه ، انسان از وحشت ها و تنهایى ها به امید و به عشق حـق و سـپ  

این جریان خـودش را از گذشـته تـا آینـده      به توحید مى رسد،در حالى که در
همراهى کرده و نارسایى بت ها، تنهایى همیشگى و غربـت مسـتمر خـویش را    

فلک الحمد على : دیده است و با این دیدار به حمد و سپاس و تشکر رسیده که 
  .ما نقیت من الشرك قلبى 
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  توحید. 11
شریک هایش را دید و بر خویش نظارت کـرد و یافـت    ه انسانکو هنگامى 

که چه چیزهایى در او جریان داشته و او را به جریان مى انداخته ، از آنها که در 
سطح او هستند و پایین تر از او هستند پاك مى شود، جدا مى شود و آنهـا را از  

زبـان  دل خود بیرون مى راند و با این آزادى نا چار به قدرت هـا مـى رسـد و    
گنگ و لالش باز مى شود، هر چند این زبان در برابر لطف او نارسا کوتـاه کنـد   
است الهى افبلسانى هذا الکال اشرك خداى من که مرا از شرك جدا کردى ، من 

با زبـانم ایـن کوتـاه ؟ ام بغایـه جهـدى      . چگونه و با چه زبانى تو را شکر کنم 
و کارهاى من را در برابـر  .دارد  فیعملى ارضیک ، یا باکارها شکر تو چه ارزش

  .داده هاى تو چه جایگاهى خواهد داشت 
این سخاوت توست که آرزوى مرا گسترده و این پذیرش توست ! خداى من 

  که کارها من را قبول کرده است
در این مرحله ، این وجود از خود بریده و از شرك رهیده است که دیگر هیچ 

  د به او رو آورده به توحید رسیدبندى بر پا ندارد و با تمام وجو
تا به حال از عواملى که انسان را به ایمان و به جـدایى از شـرکت هـا و بـه     
توحید مى رسانده ، مرور شده ، چون انسان با شناخت محبت ها وبـا شـناخت   
بخشش ها وبا شناخت عظمت ها و با شناخت زیبایى و لطافت هـاى او همـدم   

  مى شود و از غیر او مى برد
ین جریان با انا الضعیف شروع شده و با بررسى بتهایى که یک عمر بر ایشان ا

دویده بودى و آخر سر با ذلک و عریانى بـار سنگینشـان را بـه دوش برداشـه     
بودى و در زیر آن بار و با دست خالى بر خویش اشک ریخته بودى ، با بررسى 



57 

 

ن تو جز او نمـى تـوانى   اینها آن جریان از اسلام وایمان به توحید رسیده و اکنو
بخواهى و جز براى او براى دیگرى نمى توانى باشى و این اوست که زبان تو را 
باز کرده و آروزى هاى تو را گسترده و کارهاى ناچیز تو را که با ایـن بیـنش و   
با این دید توحیدى هرماه شده پذیرفته و این تویى که بـا او در ایـن مرحلـه از    

ن مى بندى بـا گفـتن و پیمـان ، خـودت را بـه راه مـى       توحید مى گویى و پیما
  .اندازى که این چنین بمانى و از راه نیفتى 

  سیدى رغبتى و الیک رغبتى و الیک تاءمیلى ؛
من فقط به تو رغبت درام ، که جز تو براى کسى عظمتى نیست و ! خداى من 

بـه   فقط روى آرزویم به توست ، که جز تو، جهتى نیست و فقـط روى آرزویـم  
و قد ساقنى . توست ، که جز تو، جهتى نیست و هر راهى بسته و بن بست است 

  الیک اءملى ؛
جز در این درگاه آرزوى تـاءمین نمـى   . مرا آرزوهایم ، به سوى تو رانده اند

  و علیک یا واحدى عکفت همتى ؛. شود
و فقط بر تو، اى تنها محبوب من ، همتم معتکف شده ؛ چون پستى ها همتـى  

  .به خود جلب نمى کندرا 
  و الیک یا واحدى عکفت همتى ؛

و فقط بر تو، اى تنها محبوب من ، همتم معتکف شده ؛ چون پستى ها همتـى  
  .را به خود جلب نمى کند

  و فیها عندك انبسطت رغبتى ؛
  .در بهره هایى که نزد توست خواسته من گسترش یافته 

  ولک خالص رجائى و خوفى ؛
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دیگران از من . خالص و ترس خالص من فقط از توست و این است که امید 
چیزى نمى گیرند و اگر با تو بودم و در راه تو بودم آنچه از من بگیرند همـان را  
به من نداده اند؛ چون این ها را من ناچار از دست مى دادم ، ولى در راه تـو، از  

ها کـه در راه  دست دادن ، همان بدست آوردن است ، که در راه تو نباشم ، اما آن
اءو لسنا على الحـق ؛ آیـا مـا بـر حـق      : بودند، در موج حادثه ، فقط مى گفتند

: دم که مى شنید و تاءیید مى شدند بـا تمـام قاطعیـت مـى گفتنـد      نیستیم و آن
  )34.(اءذالانبالى ؛ دیگر باك نداریم 

و این همه همراه با کمک تصویرها و قضاها و جوهایى است کـه دعـاى ابـو    
و در این دعا . ا به به غنایى تا حد شاعرانه ترین سرودها پیش مى آوردحمزه ر

تنها خواهش نیست ، که خواستن پس از زمینه ها و تصـویرها و صـحنه هـایى    
  .است که تو را مى سازد و زبانت را باز مى کند و احساست را شکوفا مى نماید

را پاك کنى ، چه اگر تو جرم ها ! الهى ان عفوت فمن اءولى منک بالعفو؛ خدا
کسى به این کار سزاوارتر؟ و اگر شکنجه بدهى پس چه کسى از تو عـادل تـر؟   
تو در این به غربت من رحم بیاور، که من حتى به خـودم بیگانـه ام و از خـودم    

مـن در جمـع   . فراریم و هیچ چیز مرا انسى نمى آورد و مرا به خود نمى خوانـد 
خسته و حتى در خودم و با خودم بیگانه تنهایم و در تنهایى خویش از خویشتن 

.  
و این بیگانگى از آنجا مایه مى گیرد که من با هر چیز جز خودم رابطه داشته 

همه چیز را سـاخته ام ، بـزمم را،   . ام و براى هر کس جز خودم گام برداشته ام 
  .خانه ام را، شغلم را، اما خودم را خراب کرده ام 
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نشده اند و آن ساخته ها ویران نگشتند، مـن  تا هنگامى که آن بت ها خراب 
غربت خودم را حس نکرده ام اما اکنون مى بینم که غریبم و اگرچه پا در خـاك  

  .دارم اما سرم به سوى آسمان هاست 
تو بر این تنها رحم کن که این بیگانه جز با تو یگانه نمى شود و جـز بـا تـو    

هنگام مرگ بر گرفتاریم و در قبـر  تو در این دنیا بر غربتم و در . انس نمى گیرد
بر تنهاییم و در خاك بر وحشتم و پس از رستاخیز که براى حساب بپاخاستم بر 

  .ذلت ایستادنم و بر خوارى جایگاهم ، رحمت بیاور
در آن روز آنچه را که تا آن لحظه بر آدم ها مخفى داشته بودى بر من بیامرز 

ن که من آن روز بـه ایـن پوشـش    و آن پوشش و ستر را همان طور بر من بیفک
  .محتاج ترم و آن روز در آن جمع بیچاره ترم 

به من محبت کن در آن لحظه اى که مرگ گلویم را گرفته و پلک هایم ! خدا
را سنگین کرده و نگاهم را شکسته و مرا بر خوابگاه خـویش انداختـه و دسـت    

یک در خود حرفى  هاى محبوب ، مرا زیر و رو مى کنند و مرا مى غلتانند و هر
  .و با خود امیدى و براى خود نقشه اى مى سازند

ه بـر روى سـنگ و جایگـاه    کو بر من از فضل خودت بریز در آن لحظه اى 
شستن در رازم کرده اند و همسایه هاى خوبم به شستنم پرداخته اند و یـا مـرده   

ند، کـه  شورهاى بى خیال قطارم کرده اند و حتى لحظه اى هم به من فکر نمى کن
  .فکر خود را از پیش شسته اند

بر من ببخش در آن هنگام که انتقال یافته ام و تنها بـر تـو در چالـه ام وارد    
تو در این خانه تازه و در این مرحله حساس باز به غربت من رحم کن . شده ام 

  .تا با غیر تو ماءنوس نشوم 
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ون آنهـا کـه راه   اگر مرا به خودم واگذار کنى هلاك مى شوم ؛ چ! خداى من 
افتاده اند خطرهاشان زیاد است و آنها که مانده اند احتکارشان بحران خیز است 

.  
من از چه کسى کمک بخواهم اگر تو مرا از لغزش هم رها نکنـى  ! خداى من 

چـه  ! خداى مـن  . و به چه کسى پناه بیاورم ، اگر تو گرفتاریم را برطرف نکنى 
یرحمنى ؛ اصلا چه کسى به من محبـت مـى   کسى را دارم ؛ سیدى من لى و من 

مگر نه اینکه محبت ها را تو در دل ها ریخته اى ؟ . کند که اگر تو محبت نکنى 
و به بخشش چه کسى امیدوار باشم اگر بخشش تو را روز نداریم از دست بدهم 
؟ به سوى چه کسى از گناهانم فرار کنم که مهلت من گذشـت و وقـتم منقضـى    

  شد؟
تـو ایـن   ! خـداى مـن   . و مرا عذاب نده که من به تو امید وارم ت! خداى من 

امیدم را ثابت نگه دار و ترسم را به امن برسان ؛ چون در زیادى گناه مـن جـز   
  .گذشت تو امیدى نیست 

من از تو آن را مى خواهم که سزاوار آن نیستم ، اما تـو سـزاوار   ! خداى من 
نظارت خودت لباسى بر تـن مـن کـن ؛    مرا بیامرز و از . نگهدارى و بخشایشى 

لباس تقوا و اطاعت را، که رنج ها و دنباله هاى همیشگى و چشم پوشـى هـاى   
  .بزرگ و گذشت هاى کرامت بوده اى 

  الهى اءنت الذى تفیض سیبک ؛
تو کسى هستى که بخشش ها و نعمت ها را مى ریـزى ، آن هـم   ! خداى من 

وبیت تو را انکار نموده اند، پـس تـو چـه    بر کسانى که تو را باور نکرده اند و رب
خواهى کرد با آنها که از تو خواسته اند و به این یقین رسیده اند که تمام هسـتى  
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تو بزرگى و تـو بـالایى ، اى پروردگـار    . و آفرینش و تمام دستور براى توست 
  .تمام هستى ها
پـا   بنده تو در درگاه توست و تنگدستى هـا او را بـر ایـن درب   ! خداى من 

داشته اند و او با دعایش ، با خواستنش ، دارد این در را مـى کوبـد و بـا امیـد     
پنهان و نهفته اش ، نگاه جمیل و لطف زیبایى تو را به سوى خودش مى کشـد و  

  .با آن پیوند مى خواهد
پس تو با آن چهره کرامتت از من روى بر مگیـر و آنچـه مـى گـویم از مـن      

  .بپذیر
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  خواسته ها. 12
تو را با این دعا، با این همه طلب خواندم و امیدم این است کـه مـرا بـاز    من 

  .نمى گردانى ؛ چون به این شناخت رسیده ام که تو مهربانى و بخشنده 
تو کسى هستى که هیچ خواستارى او را خسته نمـى کنـد و هـیچ بهـره     ! خدا

لاتر از تو همانطور هستى که خودت مى گویى و بـا . بردارى او را کم نمى سازد
  .ما گویاى آنیم 

و این است که من بیشترین و گسترده ترین خواسته هـایم را پـیش تـو مـى     
  .آورم 

من از تو صبر بجا و گشایش نزدیک و گفته هماهنگ و پـاداش  ! خداى من 
  .بزرگ را خواستارم 

من از تو تمام خوبى ها را مى خواهم ؛ چه آنهایى که بـه آن آگـاهى و چـه    
ن بى خبرم ؛ چون خوبى هـا یـک چهـره ندارنـد، کـه خـوبى از       آنهایى که از آ

خوبى ها آنهایى هستند که کمبودهاى مرا تاءمین مـى کننـد و   . خوشى جداست 
نیازم را بر آورده مى کنند، نه هوسم را و چه بسا نیاز من در شکست ها و ضربه 

تـى  من از تو خوبى ها را مى خواهم و چون مى دانـم کـه ح  . ها و رنج ها باشد
  )36( .تحمل الطاف تو را ندارم 

اى بهترین مسـؤ ول و اى بخشـنده تـرین    . من از تو این همه را مى خواهم 
خواسته هاى مرا درباره خودم و اهلم و پـدر و مـادرم و فرزنـدانم و    ! بخشنده 

خاندانم و برادرانى که در راه تو با هم هستیم ، خواسته هایم را درباره تمام اینها 
حتى با ناخوشى ها خوش باشم و تو زندگى مرا گوارا کن تا . به من عنایت کن 

مردانگى مرا، اصلاح کن تا در تمام این حالت هـاى امیـد و یـاءس و عشـق و     
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نفرت و خستگى و نشاط مرا، اصلاح کن تا در تمام این حالت ها براى تو باشم 
.  

مرا از آنها قرار بده که زندگیشان را طولانى کرده اى و بازدهى شـان ؛ چـون   
  )38( شکر و سپاسگزارى رسیده بودند به خشیت و آگاهى و به

و ارزقنى حج بیتک الحرام فى عامنا هذا و فى کل عام و ارزقنى رزقا واسـعا  
من فضلک الواسع ؛ براى بار سوم در کنار بهره ها و نعمت ها از رزق حـج و از  

  .رزق واسع و گسترده که در تمام وجود انسان را مى گیرد گفت و گو مى شود
م شب قدر به بهره بردارى نرسیدند، دیگر امید به بهره بـردارى  آنها که در تما

  .و تجارتشان نیست ، مگر اینکه در حج ، روز عرفه را درك کنند
مرا از رزق گسترده ى خود بهره مند کـن و بـدى هـا را از مـن     ! خداى من 

بدهکاریها و ستم هایى که در نزد من مانده تو عهده دار باش تـا مـن   . برگردان 
من خود با تمام نیرو مى کوشم و یکى از نیروهـاى  . نبینم و گرفتار نشوم  صدمه

تـویى کـه مـى    . من توى که خداوند قدرت ها و گشایشگر بن بست ها هسـتى  
توان بر تو تکیه کرد و مى توان با تکیه بر تو با دشمن هاى بزرگ درگیر شـد و  

برا بـر تجمـل هـا و    موسى صفت ، در برابر فرعون قدرت ایستاد و ابراهیم وار، 
  .بدعت ها و محمد کردار، برابر تمامى آنچه که جز تو ست و براى غیر توست 

چون تویى که دل ها و چشم ها در دست توست و فرعون ، صـاحب دلـش   
نیست و نمرود، صاحب آتش و عزیـز، صـاحب خـواب و رؤ یـایش و یهـود،      

یش از آنکه در دسـت  صاحب و پاسدار مرزها و بتخانه هاشان نیستند، که اینها پ
آنها باشد در دست تو هستند و به فرمان تو، که تو حتى پیوند علیت و وابستگى 
را در تمام هستى ریخته اى و علت ها را به معلـول هـا ربـط داده اى و مقهـور     

  .نیستى و دست بسته ندارى 
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آنها که راه نیفتاده اند تو بى تفاوت هستند، درگیرى ندارند؛ کـه همچـون آب   
چیزى را به خود راه مى دهند و اما آنها که راه افتاده اند و بـا تـو همراهنـد     هر

دیگر از درگیرى نمى ترسند و در درگیرى ها گرفتارى ندارنـد و از دشـمن هـا    
  .وحشتى به خود راه نمى دهند، که تو تکیه گاهشان هستى 

  و اخذ عنى باءسماع و اءبصار اءعدائى ؛
الف و کینه توازن و ستمگران را بگیر، کـه  تو گوش هاى دشمن و چشمها مخ

نه خیرى بدست بیاورند و نه چیزى ببینند و غافلگیر شـوند و مـن بـه پیـروزى     
  .برسم 

این درس است براى آنها که مى خواهند به نصرى و پیروزى برسند، چگونـه  
کار کنند و چگونه چشم و گوش دشمن را ببندند و از کجا بـر او بشـورند و در   

دشـمن را ببندنـد و از کجـا بـر او     . نفوذ کنند تا به پیـروزى برسـند   چه قسمتى
دشـمنى کـه اطلاعـات    . بشورند و در چه قسمتى نفوذ کنند تا به پیروزى برسند

ندارد و؛ پرتو دیدگاه ندارد، نمى تواند با تو بجنگد و اگر شروع کرد ناچار ضربه 
فع خواهد گردیـد؛  پذیر خواهد شد و چشم تو روشن و دل تو شاد و عم تو مرت

چون دشمن در موضع پایین ترى قرار خواهد گردید؛ چـون دشـمن در موضـع    
  .پایین ترى قرار خواهد گرفت و تو از درد و رنج جدا خواهى شد

  اءقر عینى و فرح قلبى ؛
تو مرا شاد کن و مرا از آنچه که مرا به خود مشغول داشته به گشایش برسـان  

. براى من بدى مى خواهند، مرا بر آنها مسلط کـن  آنها که از خلق تو هستند و . 
اگر چه اینها کشتزار مرا نگرفته اند و اگر چه گندم هم به من داده اند و اگر چـه  
نان برایم پخته اند، ولى از نیرویم کى خواهند استفاده ببرند و مرا براى خود مـى  

  .خواهند و از من سوء استفاده مى کنند
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ر و پنهان ترى هستند و تو آنهـا را زیـر پـاى مـن     اینها دشمن هاى پیچیده ت
  )40(. اءنتم الاعلون ان کنتم مؤ منین : بگذارد؛ که تو گفته اى 

آنها خلق را به تاریکى مى کشند و از درون پوك کى کنند و مى غلتانند و تو 
هنگامى که قدر و ارزش این خلق را نشان دادى و از درون پر شدند، دیگـر بـه   

شوند و به خـاطر پشـیزى خـود را نمـى فروشـند و در راه منـافع       کم قانع نمى 
دیگران نمى غلطند و دیگر اسیر و سوسه ها و بدى هاى شیطان ، که آنها را گم 

  .مى کند و گرفتار پست ها و عنوان سلطان که آنها را مى خرد، نمى شنوند
  و اکفنى شر الشیطان و سیئات عملى ؛

نت است و بدى سلطان که پوك کردن و در میان بدى شیطان ، که اغواء و زی
  )42(تاریکى نگه داشتن است 

  و طهرنى من الذ نوب کلها و اءجرنى من النار بعفوك ؛
مرا از ذنب ها و کوتاهى ها پاك کن و مرا از آتش هایى که خودم برافروخته 
ام و آتش هایى که از درون من و از دل من شروع مى شوند و آتـش نـدامت و   

ات بده و مرا در بهشت داخل کن و مرا از آنهـا کـه تـو از پـاکى و     حسرت ، نج
منى که امروز هر جلوهـاى  . اءنس و خوبى شان سخن ها گفته اى همسرى بده 

دلم را مى برد، چه شده که به آن جلوه ها نور و حورها تو جهى ندارم و از آنهـا  
  .نمى خواهم 

، جمعـى از حوریـه هـا    در روایت است هنگامى که مؤ من به نماز مى ایستد
دور او را مى گیرند و همین که سلام مى دهد و تعقیبش را مى خواهنـد، منتظـر   
هستند که از آنها خواستگارى کند و از آنها بخواهد و اگر پـس از نمـاز از آنهـا    
نخواست و از آنها حرف نرند، به هم نگاه مى کنند کـه مگـر بهتـر از مـا سـراغ      

  .دارد؟و مى روند
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زن هایى که نه وفایى دارند و نه دوامـى و نـه همـدلى و اءنسـى ،      ما به این
چگونه راغب هستیم و چگونه در راهشان همه چیز را مى گذاریم ، ما از آنهایى 

ه براى ما آفریـده ، سـخنى نـم    که خداى ما براى ما گذاشته و از آن نورهایى ک
بـى اعتقـادى   ا این بى توجهى و غفلـت دلیـل   یآ. گوییم و خواستگارى نداریم 

کرده ایم و نه جهـنم را ایـن     نیست ؟ حقیقت اینکه ، ما هنوز نه بهشت را لمس 
است که از هر کدام اینها فقط حرف مى زنیم که ما را از آتش نجات بده و آتش 
را بازى فکر مى کنیم ، نه از آن هراسى داریم و نه تصـویرش را کشـیده ایـم و    

استغناء نشان مى دهیم که ما طالب لقاییم و گاهى . همینطور از بهشت و نعمت ها
اما مى بینیم که چگونه براى ازدواج با اینها که جز رنج نمى زدایند و جز فشـار  

  .بارى ندارد، چقدر مى کوشیم و نشانى از استغناء نداریم 
در این دعا به دنبال آن همه طلب و اءنس و نجات از آتش ها و رسـیدن بـه   

ز حور خواستگارى مى کنند و سـپس بـه بهشـت هـاى     بهشت ها، مى بینم که ا
  .بالاتر و اءنسهاى عمیق تر، پر مى گشاید

مرا به آنها که تو سر پرست و ولایتشان را عهده دار شدى و صالح بودند، بـه  
محمد و خاندان او، آنها که خوب بودند و پاك و آزاده و انتخاب شـده ، ملحـق   

یشان و روح هایشان ، کـه جسـمها در راه   کن ، که درود تو بر آنها و بر جسم ها
دست و پا و چشم و گوش آنها یک لحظه راکد نماند و روحشـان یـک   . تو بود

  .لحظه قرب غیر تو را نپزى رفت 
پس از آن همه مرور و این همه توجه و این همه نیـاز و طلـب ، دوبـاره بـه     

ه بار نیـاز  گفت و گو مى پردازد و زیر پاى خویش را محکم مى کند، که این هم
  .و این همه طلبت را با خود دارد
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الهى و سیدى وعزتک و جلالک لئن طالبتنى بذنوبى لا طالبنک بعفوك ولـئن  
  طالبتنى بلؤ مى لاطالبنک بکرمک ؛

به عزت تو سو گند و به بزرگى تو قسم ، که اگر مرا ! معبود من و بزرگ من 
و . ا با عفوت مطالبه مى کـنم  در برابر ذنب ها و جرم هایم مطالبه کنى ، من تو ر

اگر مرا باپستى و فرومایه گى ام بگیرى ، تو را با کرامتت و لطفت هوا هم گرفت 
  و لئن اءدخلتنى النار لاخبرن اءهل النار بحبى لک ؛

اگر مرا به آتش بکشى ، به آنها که در آتش هستند خواهم گفت که من عاشق 
آخـر  . آنها را از عشـقم آگـاه خـواهم کـرد    . او بوده ام و او را دوست داشته ام 

اگر تو فقط براى دوستانت و فرمانبر دارانت آمرزش داشته باشـى ،  ! خداى من 
  ...گناهکاران به چه کسى پناه بیاورند  پس 

اگر تو جز به وفاداران به خودت ، کرامت نکنى ، پس بدکارها از آنچه کسـى  
  .کمک بخواهند
بیندازى ، دشمن تو شیطان شاد مـى شـود، کـه    مرا اگر به آتش ! خداى من 

یکى را ربودم و اگر مرا به بهشت برسانى رسول را بر خوشحالى دشمنت ترجیح 
  .مى دهى و سرور رسولت را بیشتر دوست دارى 

. من از تو مى خواهم تمام دلم را از خودت پرکنى تا به سوى غیر تـو نـروم   
من دیگر نه از ظلم تو مى . س رامن از تو خشیت رامى خواهم نه خوف را و تر

ترسم ، که تو را شناخته ام چقدر مهربانى و نه از جرم خودم وحشت دارم ، کـه  
من از تو خشیت را مى خواهم و همیـت را  . کرامت تو را دیده ام که بزرگوارى 

درك عظمت تو و احساس بزرگى تو مى تواند ایـن خشـیت را در   . و خشوع را
یک کوه بلند و از یک رود عظیم و یک دریا بـه خشـیت   منى که از . من بگذارد
من از تو خشیت را مى خواهم و باور به دستور و گرایش به خـودت  . مى رسم 
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اى صـاحب  . ه غم نت تو باشى و شوقم و نیازم به سوى تو باشدکمى خوانم . را
تو مرا از محبوب هایم ببر و از عشق بکن و دیدار و لقاء خودت ! جلال و اکرام 

؛ ياايهـا الا�سـان انـك را بر من محبوب کن تا من لذت این خطاب را حس کنم 
تو گفته اى تا از آنها ستم کرده اند بگذریم و بـا  ) 44(�دح ا� ر�ك كد حافملاقيه 

ما بـراى تـو   . ما در مال تو و در ملک تو کرده ایم . این گذشت آنها را بسازیم 
  .بودیم و تو از ما به ما نزدیکترى 

تو خودت دستور داده اى که سائلى را و محتـاجى را دسـت خـالى بـاز      باز
من از تو مى خواهم و سائل تو هسـتم ، مـرا جـز بـا نیازهـایم بـاز       . مگردانیم 
باز تو خود دستور داده اى که به برده ها رحم کنیم و محبت کنیم ، مـا  . مگردان 

از زنجیرها و اسـارت   تو گردن هاى ما را. همه بنده ى تو، وابسته به تو هستیم 
  .ها و آتش ها بازکن 

  یا مفزعى عند کربتى ؛
اى پناهگاه من در هنگام سختى و اى فریادرس من به وقت گرفتارى ، من به 
سوى تو رو آوردم و به تو پناه آوردم ، جـز از تـو،از دیگـرى گشـایش مکـى      

  .خواهم 
 ـ       ذیرى و توبه من برس ، تو بر من راه گشـا، اى کسـى کـه کـم هـا را مـى پ

تو کم مـن را  . زنجیرها و اسیرها را باز مى کنى و از جرم هاى زیاد مى گذرى 
  .بپذیر و از زیاد من بگذر، که تو مهربان و چشم پوشى 

  :و آخر ین فراز دعا اینکه 
اللهم انى اءسئلک ایمان و عشقى را مى خواهم که به خـاطر آن عشـق ، تـو    

و مـن از تـو   . ن خانه را نگهدارى کنـى  به خاطر ای. پاسدار و مباشر دلم باشى 
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شناخت و یقین را مى خواهم تا با آنچه که دارم به سوى آنچه کـه بایـد داشـته    
  .یا ارحم الراحمین . باشم رو بیاورم 

  در آخرین فراز پس از فرازهاى توجه ،
  حیرت ،

  امن ،
  حمد،
  اقرار،

  اعتزار،
  و طلب

  و توجه به خستگى ها و برسى و آزدگى ها،
  ان ،ایم

  توحید،
  خواسته هاى جامع ،

پس از این فرازها و این جریان هاى حساب شده ، بـه آخـرین شـکى مـى     
رسیم که در یقین راه مى یابد و به هدایتى مى ترسیم که آخرین شکى مى رسیم 
که در یقین راه مى یابد و به هدایتى مى رسیم که آخرین جلـوه هـاى شـرك را    

  م که او مباشر و کارگذار دل ماروشن مى کند و به طلبى مى رسی
  

  .مى سازد
درا ین جمله ، ایمان را مى خواهد، ولى ایمانى که او را مباشر و همراه قلب ، 

  .بسازد، نه ایمانى که خودش دکان شیطان باشد و دستاویز تو
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و یقین را مى خواهد، اما یقینى که در جایگـاه خـود نشسـته باشـد و دروغ     
علامت دارد؛ هم پـرده هـا را مـى شـکند کـه چشـم       نباشد، که یقین صادق دو 

نادیدنى ها را ببیند وهم وسعت روحى و شرح صدور مى دهد که رنج ها تـو را  
و این دو بى نتیجه همان دیـدارها و شهودهاسـت کـه بـا اولـین      . در هم نپیچند

  قلو تعلمون علم: مرحله یقین در انسان شکل مى گیرد، که 
  .الیقن لترون الجهیم 
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خیال مى کنید به بهشت راه مى یابید، با آن که هنوز به شما نرسیده گرفتارى ها و رنـج هـایى    -1

که به پیشینیان رسید و آنها را گرفت و تکان داد و زیر و رو شدند و به زلزله افتادنـد تـا پیـامبر و    
 الا ان ن�ـا�...مـ� ن�ـا� یـارى و نصـر در کجاسـت ،    : کسانى که با او بودند بگویند

  . قر�ب
یکى این که گرفتارى هایى که انسـان را مـى گیرنـد و او را تکـان مـى      : در این آیه دو نکته است 

. به این خاطر به او مى رسند که او در جستجو نرسیده اند. به این که مى لرزنند. دهند و مى لرزانند
زلزله ها به دنبـال نصـر راه   این ها به جاى این که در گرفتاریها خورد شوند و بشکنند، مى تواننداز 

  .بیفتند و به نصر و یارى حق چشم بدوزند
نکته ى دیگر پس ازاین مرحله از طلب و جست وجو، باز نصر واصل نیست ، نرسـیده اسـت کـه    

  نصراالله قریب ،. نزدیک است 
باید مرحله ى دیگر بگذرد و این جست وجو و طلب ، به عمل و تصمیم تبدیل شـود تـا بـه نصـر     

. اصل شوند وگرنه با اینکه نصر نزدیک است تو منصور نیستى و کارى از پیش نرفتـه اسـت   خدا و
گندکى که در انبـار  . کسانى که در جا مى سوزند و سوز مى زنند، به جایى نمى رسند؛باید راه افتاد

مانده طعمه ى سوسگ هاست ، ولى هنگامى که راه افتادو در جاى خود نسست ، همان عاملى کـه  
  .مپوساندت همان سنبله اش مى کند او را

  .51دخان  -2
  .72ابراهیم  -3
  .32فرقان  -4
  .6-2مزمل ،  -5
در سـوره  . دو سوره ى مزمل و مدثر، براى تربیت رهبر و روش تربیت او حـرف هـایى دارنـد    -6

مزمل از عواملى گفت و گو مى کند که قیام است و ترتیل است و تسبیح است و یـاد نشـانه هـاى    
  .و انقطاع از غیر اوست اوست 

چون هنگامى یاءس و یا جامه ى بلند فراموشى ، انسان به سکوت و خلوتى مـى رسـند کـه مـى     
انهاکه روز پرشورى دارنـد و داد و سـتدها دارنـد،    . تواند در ان معبد، پیوندى و نیایشى داشته باشد

یـد شـب را بـا حـق باشـد      کسى که روز را به خلق مى گذراند، با. باید ریشه در شب داشته باشند
  .وگرنه کم مى اورد و شکسته مى شود و مى ماند



72 

 

و با ان روش زمینه سازى براى انتخواب ، این رسالت سنگین ، در این وسعت و ایـن عمـق و ایـن    
  .روش ، به این عبودیت و پیوند نیازدارد

  .58فرقان  -7
  .515، ص 9صبحى صالح ، نهج البلاغه ، من غریب کلامه ح  -8
  .32فرقان ،  -9

ح  66، ص 2کافى ، ج . و عزتى و جلالى و ارتفاعى على عرشى لاقطعن امل کل امل سواى  -10
7.  

  .2ح  83ص  5کافى ، ج  -11
  .باب فضل الدعا و الحث علیه  468تا ص  446ص  2کافى ، ج  -12
  .476کتاب الدعا، ص  2کافى ج  -13
  .مفاتیح الجنان ، دعاى عالیه المضامین  -14
  .473باب الاقبال على الدعا، ص  2کافى ج  -15
  .511و  510، من لا تستجاب دعوته ، صص 2کافى ج  -16
مکـر نقشـه کشـیدن    . مى خواهى در این جداکردن با بازى نکند. حیله ها و حائل هایى دارد -17

  .است 
  .82واقه ،  -18
را احساس کند، که عقوبت ها  بینش مترفى و دقیقى که از قرآن مایه بگیرد مى تواند این نکته -19

العمل ما، که خود عمل مـا    و عذاب هات نه ظلم خدا هستند و نه تشفى خاطر او ونه حتى عکس 
البته در آیه هاى هـم  . پاداش شما، خود عمل شماست ) 16طور (هستند، که تجزون ما کنتم تعلون 

  41روم  -20هست که پاداش شما به خاطرعمل شماشت و 
  .100اسراء،  -21
  .578ص  2کافى ج  -22
شـعراء،  .در آن آیه هست ؛ لاتطیعو اءمر المسرفین الدین بفسدون فـى الارض و لایصـلحون    -23

  .هر فسادى از اسراف بر مى خیزد و هر کس که مصلح نیست مسرف است و مفسد 155و  151
. لهـد تنـى    الهى لو علمت الارض بذنوبى لساخت بى او الجبال25-. 3، ح 72،ص 2کافى ،  -24

  .مفاتیح الجنان ، دعاى پس از زیارت حضرت رضا علیه السلام 
در روایات هست ، در هنگامه ى حساب و بازرسى ، رسول در پیشـگاه قـدرت حـق دسـت      -25

ایـن هـا را در برابـر    ! برمى دارد و از روى راءفت به امت خواب زده اش مى خواهدکه خداى من 
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ه مکن که من نمى خواهم افتضاحشان را در برابر چشم هـا  تمام چشمها به حساب مکش و محاکم
  .ببینم 

  .مفاتیح الجنان ، دعاى افتتاح  -26
  ظهر الفساد فى البر و البحر بما کسبت اءیدى الناس لیذ یقهم بعض ما کسبوا -27

  .از فسادها به ما چشاند تا مگر باز گردیم . 41روم . لعلهم یرجعون 
  .55تو به ، . تزهق اءنفسهم و هم کافرون  -28
  .40نازعات ،  -29
هیچ شده دریک شب ، دزدى به سراغت بیاید و یا صداى و حشتناکى را شنیده باشى و یا در  -30

انتظار دوستى مدت ها صبر کرده باشى و صداى پایش را شنیدى باشى ؟ چگونـه از رختخـواب و   
و از این دنده به آن دنده ؟ یا با تمـام وجـود و بـى آرام و     از خوابگاهد بر مى خیزى ؟ آرام و نرم

  یک دفعه ناگهانى ؟
تتجافى جنوبهم ، یعنى پهلوها این گونه از خوابگاه ها خالى و جدا مى شود و این گونه به پـا مـى   

  .این حالت آن دلداده هایى است که شب ها براى بیدار شان مى کنند.ایستد
از نماز شب محروم مى شود باید در روز خود دقت کنند کـه چـه    در روایت است کسانى که - 31

  .ذنبى و چه حالتى بر ان ها رفته مه به محرومیت رسیده اند
  28فاطر، . انمایخشى اللهّ من عباده العملماء -32
  .82، ص 2شیخ مفید، ارشاد، ج . از گفت و گوى یسد الشهداء با على فرزندش ؛ راه نینوا -33
مرض ، به میزان و حجت نیاز داریم و براى عشق به سلامت ، توجه ببه آینـده   براى شناخت -34

اى که مشروط به سلامت است و براى تحمل داور،شدت درد دخالـت دارد و مانبایـد کمـى درد را    
  3. در امروز حساب بکنیم ؛ چون در حرکت دردها ضریب مى گیرند

ت به تنگنا افتاد و گرفتار شد، علامت ایـن  داستان لوط که در برابر فرشته هاى رحمت و نجا -35
هـود،  . ع فلما جائت رسلنالوطا سیى ء بهم و ضاق بهم ذرعا:محدودیت ماست مه در آن آیه هست 

77.  
در روایت هست که بهتـر بـود از   . در داستان یوسف ، دعایش در زندان او را به رنج انداخت  -36

  .او نجات مى خواست ، نه زندان را
. انما یخشى االله مـن عبـاده العلمـاء   . 8 عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشى ربه ، بینه رضى االله -37

  .7،زمر . ان تشکروا یرضه لکم .28فاطر، 
  28ابراهیم . بدلوا انعمته االله کفراو اءحلوا قومهم دارالبوار -38
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  .139آل عمران ،  -39
  .39حجر، . لازینن لهم و لاغوینهم  2 -40
. جعـل اهلهـا شـیعا   . 54زخـرف ،  . فاستخف قومه فاطـاعوه  . 252بقره . یخرجونهم من النور -41

  .4قصص ، 
  .39زخوف ، . انهم فى العذاب مشترکون  -42
  .6انشقاق ،  -43
  .22نور،  -44
  .6تکاثر،  -45
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